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  *ووگلر كريستوفر»سفر نويسنده«در هفت پيكر نظامي براساس  »گور بهرام«قصه  تحليل ساختاري

 

  **   علي قبچاق شاهي مسكن  

  ***   باويلدكتر لطيفه سلامت   

  

  چكيده 

 گنجه  داستانسراي  شاعر نظامي حكيمقرنها پيش از آنكه ووگلر كتاب خود رابه رشته تحريردرآورد   

ونگاهي  قصه هائي زيبا با ساختاري عالي ، ه بودمنظوم خود را تحت عنوان خمسه پديد آورد داستانهاي

قهرمان آن ،  گور يكي از اين قصه هاست كه بهرام "هفت پيكر  " . عمقي به انسان و رفتارهاي رواني او

   .  محسوب مي شود

متوجه   "نويسنده سفر  "از لحاظ ساختاري و مقايسه آن با يافته هاي ووگلر در  "هفت پيكر  "با بررسي    

ادبيات كهن ما  ، اين بررسي ها ما را به سوي اين مهم هدايت مي كند كه مي شويماشتراكات بسياري 

،توسط نويسنده  ساختاري كه در آن انسان حين عبورازمراحل سفري خاص، ا داردساختار خاص خود ر

مي توان به آنها  برجسته نمودن قابليتهاي دراماتيكو لذا با بررسي تازه  اين آثار  .عميقا روانكاوي ميشود

  .  رسيد  روانشناسانه در ادبيات نمايشيافقهاي تازه اي 

اثر  "سفر نويسنده  "اين تحقيق تلاش مي كند يكي از متون ادبي كهن كشورمان را بر اساس كتاب    

  .كريستوفر ووگلر بررسي و تطبيق نمايد 

  

  .، هفت پيكر نظامي ، بهرام  نويسنده ووگلر ساختار ، قهرمان ، سفر:  واژه هاي كليدي
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  .برخوردار بوده است اين مقاله مستخرج از پايان نامه دوره كارشناسي ارشد مي باشد كه از حمايت دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي *

 دانش آموخته كارشناسي ارشد ادبيات نمايشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي **

  استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي***

  28/9/1391: تاريخ پذيرش مقاله    13/4/1391: تاريخ دريافت مقاله
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  :مقدمه 

  .الرحمن الرحيم               هست كليد در گنج حكيم  ... بسم ا

و آنچه براي آنها روي مي دهد را شناخت و طبقه بندي قصه ها براي شناخت ساختار داستان بايد قهرمانان 

كاري كه پراپ با . ست ي امعروفترين طبقه بنديها از آن ولاديمير پراپ روس يكي ازدر دنياي ادبيات . كرد 

... ريخت شناسي قصه هاي پريان ...  " : ستريخت شناسي قصه ها صه هاي عاميانه انجام داد سرآغازق

 ". ر و با كل قصه پايه اجزاي سازاي آنها ، و همبستگي اين سازه ها با يكديگ يعني توصيف قصه ها بر

، كاركردهايي كه سي و دو كاركرد را براي قهرمان در داستان تعريف مي كند  پراپ. )  49، 1386اپ ، پر(

 ي مشابهو ديگر الگوهاساختارگرايان در پي شناخت آنها بعدها ، الگوهايي كه  مي آورند پديدالگوهايي را 

  .  برآمدند

كريستوفر  نموديكي از افرادي كه تحت تاثير نظريات ساختارگرايان اقدام به ارائه الگويي براي داستان 

.  است "سفر نويسنده  "نويسنده كتاب فارغ التحصيل مدرسه سينمائي دانشگاه كاليفرنياي جنوبي و ووگلر 

مواقع از  بكند كه اين سفر در اغل آنها را مسافر سفري ميداستانها ،  لر با شمردن مراحلي براي قهرمانووگ

 لر ،ووگ( "نوعي الگو يا قالب بر طراحي داستان حاكم است  "از نظر او . يك الگوي ثابت تبعيت مي كند 

مي  هازمان تماميو در  هافرهنگ تمامياين الگو يك الگوي جهاني است كه در  از نظر ووگلر ،)  26، 1387

  .  توان آن را مشاهده كرد

است كه ... ديگريمنظومه ي هفت پيكر اثري هنرمندانه و رمزنامه ي  "در دنياي ادب كهن ما طرف  ايناز 

 هفت پيكر. است )  15، 1389ثروتيان ، (  "... آفريده  گنجه ايآيينه ي غيب الياس پسر يوسف نظامي 

نقل  اوهفت گنبد براي  زيبارويانكه  يي استپرماجرا هفت قصه شگفت انگيز  و گوربهرام پادشاهي قصه 

قصه بهرام و سفر اوست ، شاهي كه عاشق عيش است و خوش بودن ، شكارگر ماهر  اين منظومه .مي كنند 

 خوشگذراني و جز شكاراز بهرام كه در آغ .گورها كه در نهايت خود شكار استادي در لباس گور مي شود 

زانه تبديل مي اساتيدش به پيري فر ي آموزشهايپ با ادامه سفر قهرماني خود و در هيچ نمي داند ،از دنيا 

و اينجاست كه مي  بهرام براي عيش برگزيدهصورت مي گيرد كه  زيبارويانيدر كنار  اوج آموزشها. شود 

نظامي به تمامي به تمدن رمز تعلق  " .است فهميم هفت افسانه دختركان را رموز سربسته اي در دل نهفته 

  . داشت 

در اين تمدن ، هر اثر ادبي مهم ناظر به آموزشي معنوي بود و تعبيري از معناي جهان از رهگذر تصوير ، 

همان كه ووگلر و ديگران آن ،  ) 16، 1385 ، بري ( ". تشبيه و تمثيل ، عبارت يا اشارت به دست مي داد 
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در جستجوي اكسيري ي يااسطوره ههمچون  انقهرمانآن  بارا سفر استعاري قهرمان مي دانند ، سفري كه 

    .د كننعبور مي خاص از مراحلي  بخش جان

هفت پيكر داراي ساختاري خاص است كه هم وحدت دروني دارد و هم انسجام ضروري در توالي حوادث 

، كه تمامي اينها بر اساس شخصيت قهرمان آن بهرام و سفر او از تولد تا مرگ شكل گرفته ، جلو مي رود و 

ر را مسافر راهي مي كند بهرام گو خوانده باشدنظامي بي آنكه سفر نويسنده ووگلر را حكيم . كامل مي شود 

، آيا ووگلر نيز نمي دانسته استاد گنجه در هفت  استكه داراي مراحل و مراتبي همانند مراحل سفر نويسنده 

  پيكر چه كرده است ؟ 

  

  

  

  :تطبيق كهن الگوها 

با نگاهي به روان شناسي عمقي كارل گوستاو يونگ در مورد كهن الگوها و مطالعات اسطوره شناسي  ووگلر

همه قصه ها عناصر ساختاري مشتركي دارند كه در اسطوره ها ، افسانه ها ، كمپبل معتقد است جوزف 

پيشترها كمپبل  را كه "قهرمان هزار چهره اي  "ووگلر  روياها و فيلم هاي سراسر جهان يافت مي شوند ،

مراحل دوازده گانه در كتاب گانه سفر اسطوره اي خود مي كند ، اين  معرفي نموده بود وارد مراحل دوازده

  :سفر نويسنده عبارتند از 

دنياي عادي ، دعوت به ماجرا ، رد دعوت ، ملاقات با استاد ، عبور از نخستين آستانه  ، آزمونها و متحدان و 

، مسير بازگشت ، تجديد حيات ، ) ربودن شمشير ( ژرفترين غار ، آزمايش ، پاداش  دشمنان ، راهيابي به

  .بازگشت با اكسير 

يا تعدادي از اين مراحل را طي كنند و در انتها با اكسيري نجات  تمامقهرمانان در داستانهاي مختلف بايد 

 .بخش به ميان مردم خود برگردند و آورده ي خود را تقديم آنها نمايند 

ووگلر همچنين الگوهاي شخصيتي را در كتاب خود معرفي مي كند كه هر يك كاركردي خاص در داستان 

  :ها دارند 

( ، منادي ) آزمودن ( ، نگهبان آستانه ) راهنمائي كردن ( ، استاد ) خدمت كردن و ايثار كردن ( قهرمان  

( ، دغلباز ) نابود كردن ( ، سايه ) دادن  زير سوال بردن و فريب( ، متلون ) هشدار دادن و به چالش كشيدن 

  ) . مختل كردن 
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بر اساس سفر نويسنده  در هفت پيكر نظاميست هاكهن الگوهاي هفت پيكر و كنشي كه معرف نقش اصلي آن

  : عبارتند از

   بهرام: قهرمان 

   پيرمرد چوپان  ونعمان ، دادگر مسيح پرست ، گورها ، دختران هفت گنبد ، كنيز : ان استاد

   خاقان چين وپدر بهرام قبل از مرگ ، درباريان شاه گزين دربار پدر بهرام : نگهبانان آستانه 

حمله خاقان چين را مي آورد و خبر را مي آورد ، پيكي كه  سرهنگ ، پيكي كه خبر مرگ پدر بهرام: يان مناد

  كشندگورهايي كه بهرام را از پي خود مي 

  وزير راست روشن وكنيز ، سرهنگ : ها لون تم

  راست روشن :  سايه

  .جايگزين پدر كه قبل از بهرام بر تخت نشسته است :  دغلباز

مي توان قصه او را با سفر نويسنده به صورت گور در هفت پيكر بهرام  منظوم بر اساس طرح داستانيحال 

  :زير تطبيق داد 

  :دنياي عادي 

  :دارديك صحنه آغازين  هر قصه اي معمولا 

   .دنياي عادي بهرام با تولدش شروع مي شود 

  روز اول كه صبح بهرامي                       از شب تيره برد بدنامي

  ماه و ز مهر كوره تابان كيمياي سپهر                        كĤگهي بودشان ز

  ) 11تا  9ابيات ، 9بند  نظامي،( سيم ده پنجي   ز جستند در ترازوي آسمان سنجي                       با

چون بسياري از داستان ها سفري هستند كه قهرمان و مخاطب را به دنيايي ويژه مي برند اغلب با معرفي  "

 زادهشاهكه  بهرام . )115، 1387ووگلر،(". ز مي كنند غاآيك دنياي عادي به عنوان مبنايي براي مقايسه 

مورد نظر پراپ  " معشوق يا شاهدخت "به  در نهايت تاآغاز كند از دنياي عادي خود بايد سفري را  است

اگر مقام و مرتبه  ":  تاج و جانشيني پدر است همان "شاهدخت "اينجا  ،د كه همان مقصد نهايي است برس

داراي چنين بهرام  از آنجاييكه ، )344، 1389،كمپبل(".ت دنيا باشد ، زن ، دنيا است ي مرد در حد سلطن

   .ي بسيار ، منتهي با اگرها و اماهاطالعي است پس خوش اقبالست 

ي خانواده يكي از اعضا " . يزدگرد ، پدر بهرام او را به نعمان مي سپارد تا به دور از زادگاهش پرورش يابد

ان هر انسبراي همانند شدنش با خوش اقبال قهرمان اينجا ، ) 1386،60پراپ ، ("، از خانه غيبت مي كند
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دنياي عادي مثل يك معرفي  " .از خانواده جدا مي شود كه قرار است داستان را بخواند يا بشنود ديگري 

اجتماعي ما را به هم پيوند مي دهد و علايق مشترك را آشكار مي كند به نحوي كه يك گفت و گو آغاز 

با جدا شدن بهرام كودك  ، )1387،119ووگلر،(".تشخيص دهيم كه قهرمان مثل ماست بايد به طريقي  ، شود

بايد يادآور شد اين خصلت اكثر  .ه با يك فرد عادي نمايان مي شود از خانواده اولين شباهتهاي يك شاهزاد

كيفيتي كه آن ها را  قهرمانان در قصه هاي پريان خصيصه اي مشترك دارند ، " :در داستانهاست قهرمانان 

يا چيزي از  آن ها چيزي را كم دارند ، .جغرافيايي و زمان با هم پيوند مي دهد  فراتر از مرزهاي فرهنگي ،

، ) 120، همان(".اغلبشان به تازگي يكي از اعضاي خانواده را از دست داده اند  . آن ها گرفته شده است

انده يا دور بهرام تمام افراد خانواده را از دست داده و مي توان او را همچون هر فرد ديگري كه از خانه ر

ووگلر مي گويد اگر مي خواهيد بيرون ماندن ماهي را از آب نشان  .ده است تصور و با او همدلي كرد ش

با دنياي جديد و ناشناخته اي كه  شدهيد ، بايد نخست او را در آن دنياي عادي نشان دهيد تا تضاد آشكار

از  شتولدبهرام از بطن خانواده جدا مي شود ، همانگونه كه با . در آستانه ورود به آن است ، روشن شود 

  .بطن ازليت جدا شده است 

  : استاد ملاقات با 

  تا چو نعمان كند گل افشاني                        گردد آن برگ لاله نعماني   

  ) 31و  30ابيات ، 9بند  نظامي،(    ادب شاهيش درآموزد     وزد                         ش بردآلت خسروي

رابطه ي بين قهرمان و استاد از رايج ترين مضامين در اسطوره شناسي است و به لحاظ ارزش نمادين ، يكي 

آموز ، پزشك و بيمار ، خدا و بشر اين رابطه نماد رابطه ي والدين و فرزند ، معلم و دانش . از غني ترين ها 

  .كاركرد استاد اين است كه قهرمان را براي مواجه شدن با ناشناخته آماده كند . است 

ووگلر در كتاب خود يادآور مي شود مراحل دوازده گانه الزاما به ترتيب پيشنهادي او روي نمي دهند ، 

   . در داستان نظامي چندين استاد خواهيم داشت . گاهي مرحله اي چند بار تكرار مي شود و گاهي جابجا 

به خواست  _نعمان  _انتخاب اولين استاد بهرام  ،پدر بهرام از نعمان مي خواهد او را ببرد و پرورش دهد 

هفت پيكر جايي از ، البته بهرام در  مي باشدبخشنده تاج به بهرام  اين كار ، درواقع شاه بااست  بودهپدرش 

خدا پدر تمامي انسان :  اين نيز از منظري بالاتر درست مي نمايد ، د كه سلطنت را خدا به او دادهمي گوي

   .هاست 

بزرگ رومي  سمنار معمار. جويد مناسبي براي نگاه داشتن بهرام مي  مراه با پسرش منذر محلنعمان ه

نسازد براي ديگران كاخي نعمان سمنار را مي كشد تا بعدها همانند آن كاخ ، . مي سازد  براي نعمان يقصر
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كاخ مي روند و به پشت بام به درباريان با همراه  بهرام  مان ونعروزي . گيرد كاخ سكني مي آن بهرام در  ،

دادگر . مي گويد بهتر از اينجا نميتوان يافت ، بايد به چنين جائي شاد بود با آنها تماشا مي نشينند ، نعمان 

خوشتر از تمامي آنچه در سرزمين تو وجود دارد شناخت درست خدا : پيشه اي مسيح پرست با او ميگويد 

است و اگر تو معرفت شناخت خدا را داشتي تمامي اين رنگ و بوي ظاهري را براي پيوستن به او رها مي 

  . كردي 

  به چنين جاي شاد بايد بود           گفت از اين خوبتر چه شايد بود             

  بود دستورش آن زمان بر دست                        دادگر پيشه اي مسيح پرست

  گفت كايزد شناختن به درست                         خوشتر از هر چه در ولايت تست  

  ) 24تا  21ابيات ، 11بند  نظامي،( دل ازين رنگ و بوي برداري                     خبر داري   گر تو ز آن معرفت 

نعمان از كاخ پايين مي آيد و به صحرا رو مي كند و دل از دنياي حكومت مي كند و از خلق پنهان مي شود 

. سزاي او از پس كشتن سمنار معمار باشد ناپديد شدن شايد اين  .نمي يابد ديگر كسي سراغي از او  ،

آن هنگام كه قصر و : سد همان مي كند كه بهرام در آخر به آن مير اول قصهنعمان با ترك قصر خود در 

اينجا ابتدا دادگر مسيح پرست استاد نعمان است  ،رها مي كند و مي رود و در غار پنهان مي شود را سلطنت 

استادان را مي توان قهرماناني فرض كرد كه از تجربه ي كافي براي آموزش  ". و سپس نعمان استاد بهرام 

جاده ي قهرمانان را يك بار يا بيشتر طي كرده اند و دانش و آن ها  .دادن به ديگران برخوردار شده اند 

  )155، همان (".  مهارتي را به دست آورده اند كه قابل انتقال به ديگران است

منذر برجاي پدر بر تخت مي نشيند و پادشاهي دادگستر . منذر پدر را مي جويد و نمي يابد پسر نعمان ، 

 علوم مختلفمنذر او را از زندگي مي كند و ساخته شده بهرام در كاخ  . مي شود و جور را پايان مي بخشد

بهرام . پهلواني سرشار مي كند رزم و  ،سواركاري  ،علوم آسماني و زميني  و همچنينزبانهاي گوناگون  ،

و در  به دست مي آورداصل هر علم و هنري را مي آموزد و در سواركاري و تيراندازي مهارت بسيار بالائي 

در مقايسه با دنياي ويژه ، دنيايي عادي ممكن است  " .وري هم بازي ببر و شير مي شود رت و دل آجسا

مشكلات و . ن يافت آكند اما معمولا مي توان نشانه هاي هيجان و چالش را در ه رام جلوآكسل كننده و 

،  ) 116،  همان ( "كشمكش هاي قهرمان از قبل در دنيايي عادي وجود دارد و تنها منتظر جرقه اي است 

به ياد  ش كه نام او را منذر و پسر .نشان مي دهد  خودانه هاي هيجان و چالش را در شكارهاي بهرام نش

 . در خدمت او هستندو كنند ل  مي نداشته اش عمادر براي بهرام همچون پدر و بر گذاشتهنعمان خود پدر 

   .محسوب مي شوند دوستان و هم پيمانان بهرام  استادان ، نها اولينآ
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را از  صحرائي، جز شكار كاري ديگر ندارد و در هر شكار او در اين ايام  ، استگور بهرام عاشق شكار 

  . ميكند  شكارشده پر هايگور

نجمله علاقه فوق العاده به جنگ و شكار و شعر و موسيقي بود در نظر عام آكارهاي غير عاديش كه از  "

ن جمله را مغاير با هيبت و وقار شاهانه مي ديدند آخلق با تحسين تلقي مي شد اما موبدان و بزرگان كه 

ي و خلق و خوي عربي وار او ناشي مي شد دون احوال بيشتر به چشم امري كه از سابقه تربيت بآ درظاهرا 

ن است كه خود او هم به هر جهت بود دوست داشت خويشتن را با اخلاق و اطوار آواقع . مي نگريستند 

اين بدويت ،  )148 ، 1389زرين كوب ،(".شاهانه نشان دهد ، و يك صعلوك ، يك كولي  ، يك بدوي

رشد و آگاهي زير  اي از گونهاست ، البته  و آگاهي نيافته هنوز رشد نكرده كهمرحله اي از زندگي اوست 

   .راه دانست اين آگاه از بتوان او را مسافري  تاقرار دهد  خاص يدر مسيرآگاهانه او را نظر استاد كه 

هر داستان خوبي پرسش هايي  ": بايد سوالاتي به ذهن مخاطب هجوم آورد در مرحله آموزش توسط استاد 

درسهاي را كه   بر نقص خود غلبه مي كند ؟  ؟ يا به هدف خود مي رسدآ. را در باره قهرمان مطرح مي كند 

آيا بهرام درسهاي خود را خوب ياد خواهد گرفت ؟ ،  )117، 1387 ووگلر،("  بايد فرا بگيرد فرا مي گيرد ؟

حرا آزادشان مي نهد و در صي بهرام بر ران گورهائي كه سنشان كمتر از چهارسال است بنام خود داغ م

ن داد بتوان آن را مساله بي شك نشانه ايست از اين كه اگر او بعدها دلرحمي نشااين  . گذارد تا بچرند

  . به حساب آورد  جزئي از شخصيت تربيت يافته اش

همراه نهد و گور را در كمان مي  ي، تير شاهد نشستن شيري بر گردن گوري است در شكارگاه روزي بهرام

ن اين رود ، تماشاگراگيرد ، تير از بدن شير و گور مي گذرد و تا سوفارش در زمين فرومي با شير نشانه مي 

شير و گور در شهر زبان به قصه شكار  . خوانندر مي زنند و او را شيرزوبر دست بهرام بوسه مي ، اتفاق 

بهرام از نظر  . ر را در كاخ خورنق نقاشي كننددهد صحنه شكار شير و گومنذر دستور مي . زبان مي چرخد 

  . جسماني قهرمان قابل قبولي محسوب مي شود و مي تواند مشكلات را به خوبي از جلوي پاي خود بردارد 

   :دعوت به ماجرا 

  .روزي بهرام باده مي خورد و براي شكار به صحرا مي رود ، ماديان گوري زيبا هويدا مي شود 

  ...آمد افگند در جهان شوري آخرالامر ماديان گوري                        

  ) 20و  5 ابيات ،14بند  نظامي،( رفت بهرام گور در پي گور      م ديد جست به زور              گور بهرا

دعوت به ماجرا غالبا توسط شخصيتي  " اين گور چه كاركردي مي تواند در داستان بهرام داشته باشد ؟

 شخصيتي كه كاركرد منادي را دارد ممكن است مثبت ، . استن الگوي منادي هانجام مي شود كه معرف ك



٨ 

 

خنثي باشد اما كار او هميشه اين است كه با ارائه ي يك دعوت يا چالش به قهرمان براي روبرو  منفي ،

آيا ميتوان فرض كرد به همين ،  )131، همان(".به حركت درمي آورد داستان را نيز  شدن با ناشناخته ،

دنياي عادي  " : استمثبت  جواببه نظر مي رسد  را براي بهرام اتفاق افتاده است ؟سادگي دعوت به ماج

تخم تغيير و رشد كاشته شده است و براي جوانه زدن و  .شرايطي ايستا اما ناپايدار است ، اكثر شخصيت ها 

اين انرژي تازه كه در اسطوره ها  و قصه هاي پريان به اشكال  .سبز شدن فقط به اندكي انرژي تازه نياز دارد 

 )129، همان(". بل آن را دعوت به ماجرا مي نامدپهماني است كه جوزف كم، بي شماري نماد پردازي شده 

، هرچند مي توان دعوت به ماجراي بهرام را با  دانستبراي بهرام  پيدا شدن گور را دعوت به ماجرا يتوانم، 

از آنجا كه داستان ها در بيش از  "اما ،  مرگ پدرش و حركت او براي پس گرفتن تخت و تاج قرين كرد

    ) 134،همان(". يك سطح عمل مي كنند داستان ممكن است بيش از يك دعوت به ماجرا داشته باشد

فرض كنيم آخرت بدانيم و او را قهرمان و مسافر زندگي  اين جهان براگر سفر بهرام را بالاتر از سلطنت 

دعوت با پيدا شدن گور شكل واقعي خود را يافته است ، حال بهرام در مقابل ماجرايي قرار مي گيرد كه بايد 

دعوت به ماجرا تعيين كننده ي ميزان شرط بندي در بازي است و هدف قهرمان را روشن . با آن مقابله كند 

مي  "دعوت به آغاز سفر  "كه ما آن را  _اولين مرحله ي سفر اسطوره اي  " .رسيدن به گنج : كند ي م

خوانيم ، نشان مي دهد كه دست سرنوشت ، قهرمان را با ندايي به خود مي خواند و مركز ثقل او را از 

و اين دست سرنوشت ،  ) 1389،66،كمپبل(".وي قلمرويي ناشناخته مي گرداند چهارچوب هاي جامعه به س

گرانقدر است حكيم و چه جناس زيبايي انتخاب كرده ! گور : همانيست كه بهرام با نام او مشهور است 

اينجا تعريف اسطوره كه استعاره بودن را دربردارد تداعي ديگر ،  يگوري كه استعاره ايست از گور،  گنجه

  . مي يابد 

   .اژدهائي بر در غار خوابيده است  خر كار وارد غاري مي شود ،آصر گور را دنبال مي كند ،گور دربهرام تا ع

  كه برو پاي آدمي نگذشت     ز دشت               تا به غاري رسيد دور ا

  ) 26و  25ابيات ، 14بند  نظامي،( خفته ديد بر در غار    اژدها              ار      چون درآمد شكارزن به شك

رها مي كند ، تير بر چشم هد و چشمان اژدها را نشانه مي رود و تير بر كمان مي نام با ديدن اژدها تير بهر

  .نشيند و او را كور مي كند اژدها مي 

  آمد از شست شاه تير دو شاخ                        اژدها ديده باز كرد فراخ      

  ) 38و  37ابيات ، 14بند  ان،هم( راه بينش بر آفرينش بست  آن دو چشم نشست         هر دو چشمه ش در

   .برد و شكمش را پاره مي كند مي  بهرام خنجر مي كشد و سر اژدها را 
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  ) 42بيت ، 14بند  همان،( ناچخ هشت مشت شش پهلو                        اژدها را دريد كام و گلو      

دهد مضمون كهن الگويي پيروزي نبرد ميان قهرمان و اژدها شكل فعال تر اين اسطوره است و اجازه مي  "

   )176، 1389 يونگ ،( " .ش هاي واپس گرايانه آشكارتر شود من خويش بر گراي

مي شود و بيقراري راي شكار گور اولي سوار بر اسب مي بچه گوري از شكم اژدها بيرون مي آيد ، بهرام ب

گنجي را آنجا مي يابد ، گنج را به كمك شود كند ، گور دوباره در غار فرومي رود ، بهرام كه وارد غار مي 

   .ج مي كند همراهيانش از غار خار

بيان مي در آغاز قصه انتهاي داستان خود را به شكلي نمادين  است ، او انجام دادهنظامي كار خارق العاده اي 

به گنج  _گور  _بهرام به راهنمايي استاد :  خورد در كارهاي مدرن به چشم ميبيشتر  ري كه امروزه، كا كند

 دنبال گوري وارد غاري خواهد شد بهرام ، آن هنگام كهمي رسد ، استعاره اي در اول داستان براي آخر آن 

   .گنج حقيقي زندگي آدمي :  بپيونددخود ابدي  _تا به پدر ازلي 

بهرام توانايي بخشيدن گنج به دست  ، عمان و مستمندان تقسيم مي كندبهرام گنج را بين منذر و پسرش ن

كه در  يهمان ،آمده را دارد و آنرا از آن خود نمي داند و اينجاست كه نظامي حرف اصلي خود را مي زند 

   . اصلي داستان؛ اكسير بخشش و ايثار : آخر قصه به آن خواهيم رسيد 

يواره هاي خورنق نقاشي مي بر د كارهاي ديگرش بهرام را به هنگام شكار اژدها و، نقاش ، به دستور منذر 

 بگيردكه بهرام مدام بايد پاداش  استمگر نه اين . پاداشي كه بهرام از يك كار خوب دريافت مي كند . كند 

  و جزئي از وجودش شود ؟ دهتا انجام كار نيك در او نهادينه ش

  : رد دعوت 

ننهاده  يا آنروز بدانجا پااو ت ند ،بسته ارا كند كه درش ام حجره اي را در خورنق مشاهده مي روزي بهر

بهرام بي آنكه خود بداند از كاري نهي  ،)  61، 1386پراپ ، ( "اري نهي مي شود قهرمان قصه از ك " ، است

خواهد ، كليددار در را باز مي كند ، و كليد در بسته را مي  مي پرسددليل بسته بودن در را بهرام  .شده است 

كه دختران  يهفت پيكر هرام وارد حجره مي شود و با نقشب، )  63، 1386پراپ ، ("نهي نقض مي شود  "

لاقاتي ديگر با استادي م . يندبمي درميان آنها روبرو مي شود و نقش خود را نيز  ندجهانپادشاهان هفت اقليم 

  .  صورت مي گيرد به شكلي جديدترديگر و همچنين دعوت به ماجرا 

مي بندد و كليد به را آن  و درميدوار به آينده از حجره خارج انهد و با دلي بهرام مهر دختران بر دل مي 

   .باز كند او را گردن خواهم زد  گويد اگر كسي در اين حجره راكليددار مي سپرد و با او مي 

  ) 36بيت ، 15بند  ،ظامين( قفل بر زد به خازنش بسپرد                     شه چو از خانه رخت بيرون برد
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، است در ميان دختركان ناشناس او چرا عكس خود اينكه راز تصاوير و  پنهان كردنبا ترك حجره و  بهرام

بهرام ، مي توان گفت با عدم درك كاركرد تصاوير در زندگي خود  .در آستانه ي ماجرا درنگ مي كند 

هر چند چندان نيز بي ميل نيست ، با اين همه دعوت را رد مي كند يا بي ميلي خود را اعلام مي نمايد ، 

به هر حال . مي توان آن ميل را ناديده گرفت  انجام نمي دهدچون عملي براي رسيدن به ميل دروني خود 

لحظه ي ظريف و نامحسوسي باشد رد دعوت ممكن است  "،  او رودرروي ناشناخته ها قرار گرفته است 

ز بهرام هنو، )  145،  1387ووگلر ، ( ". شايد يكي دو كلمه ي ترديدآميز ميان دريافت و پذيرش يك دعوت

به نظم طبيعي امور لازم است تا وي را از اين نقطه ي عطف  يديگر متعهد به سفر نشده است و تجاوز

  . عبور دهد 

د و با تمناي عشق از نقشها به خواب فرومي وشمست مي  ند ،زآن حجره سرمي  هر شكار بهاز پس بهرام 

مي تواند بفهمد رازي با اين تصاوير است ، اين نشانگر هوش اوست كه از پس آن ناشناسي اوليه رمز  .رود 

 گاهي بدفكري نيست كه دعوت را ". ، هرچند او هنوز از كم و كيف آن راز آگاهي درست و حسابي ندارد 

در  . رد كنيد تا فرصت كافي براي آماده كردن خود براي منطقه ناشناخته كه در پيش روست داشته باشيد

اسطوره شناسي و فرهنگ عامه اين آمادگي ممكن است به كمك شخصيت دانا و حامي يعني استاد كسب 

و فراهم كردن تربيت  ، زمايشآ ، موزشآ ، هدايت، شود كه خدمات متعدد او به قهرمان شامل حمايت 

دختركان كه با تصاوير خود دل بهرام را ربوده اند عشق و به تبع  : )149،  همان ( " . هداياي جادويي است

آن معشوق را رهبري مي كنند ، عشقي كه از آنها شروع مي شود و در پايان ماجرا با عشقي بالاتر يعني 

يرد و عاشق را به سر منزل مقصود كه يكي شدن عشق به مردم و بالاتر از آن يعني عشق به خالق اوج مي گ

  . با سرمنزل هستيست رهنمون مي شود 

  . شاه ، پدر بهرام ، جان به جان آفرين تسليم مي كند و راهي ديار آخرين مي شود يزدگرد 

  ) 17بيت ، 16بند  نظامي،( يزدگرد از سرير سير آمد                                كار بالا گرفته زير آمد    

پيرمردي از خردمندان را  شاهشان شود ،بيايد و درباريان به دليل جور و ستمهاي او دوست ندارند بهرام 

براي اينكه خوانندگان و بينندگان با ماجرا  " .نهند و شاهش مي كنند بر سرش مي گزينند و تاج برمي 

حل اوليه داستان دقيقا بدانند چه چيزي در بايد در يكي از مرا درگير شوند و نگران سرنوشت قهرمان باشند ،

قهرمان در اين ماجرا دقيقا چه چيزي را ممكن است به دست بياورد يا از  به عبارت ديگر ، .خطر است 

تجاوز به ،  )123، همان (" ؟ جامعه و دنيا دارد برد يا باخت قهرمان چه عواقبي براي قهرمان ، ؟ دست بدهد
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      و با  نخواهد داد بهرام دعوت را رد شده است ، تجاوزي كه ديگر اجازهحريم امن دنياي عادي شروع 

  .بي ميلي به آن نگاه كند 

  :عبور از نخستين آستانه  

ير شمش براي بازپس گرفتن تاج پدرگيرد تصميم مي  سپس ،عزاداري مي كند  شده وبهرام از مرگ پدر آگاه 

مي توانم دل مردم را ، با نرمي حال آنكه گويد چرا چنين كنم ؟ اما با خود مي  را شروع كندكشد و جنگ 

اهم آورد گدلي گوسفندان مرغزار من هستند ، آنها را با خرد به راه خونچرا كه آنها عليرغم س م ،بدست آور

.   

فراخوانده ند ، چرا كه او را كاري بكه و تاج را كس ديگري از او ربوده بايد شود كلازمانيكه بهرام آگاه مي 

دنياي ويژه  تانه يحالا قهرمان در آس " : بهرام براي بدست آوردن تاج از دست رفته عزم جزم مي كند.  اند

و  ، رديدها و ترس ها بيان شده و تخفيف يافته اندت ، شده است دعوت شنيده .پرده ي دوم ايستاده است  ي

هنوز باقي ، اما حركت واقعي تعيين كننده ترين كنش پرده ي اول  . تمام مقدمات لازم فراهم شده است

.  عبور از نخستين آستانه عملي ارادي است كه طي آن قهرمان با تمام وجود درگير ماجرا مي شود . است

معمولا اين طور نيست كه قهرمانان توصيه ها وهداياي استادان خود را بپذيرند و بعد بلافاصله به ماجرا 

غالبا درگيري نهايي آن ها با دخالت نوعي نيرويي خارجي صورت مي گيرد كه تغيير دهنده ي  .ند يورش ببر

در ساختار سه پرده  " نقطه ي عطف "يا  "نقطه ي پيرنگ  "اين لحظه معادل  . مسير يا شدت داستان است

با عبور از نخستين آستانه براي  حالا ديگر بهرام متعهد به ماجرا شده و،  )162و 161، همان( ".  است ...اي 

با پيامدهاي پرداختن به مسئله مطرح كه بار به طور كامل وارد دنياي ويژه داستان مي شود و مي پذيرد  اولين

مي توان گفت در قصه بهرام لحظه ي شروع واقعي ماجرا همين . شده در دعوت به ماجرا روبرو شود 

مي گذارد و مساله اصلي خود را  راست كه بهرام قدم در راهاينجا همان نقطه ي عطف اوليه ماج. جاست 

  . شناسد ؛ شاه شدن  مي 

  : آزمونها و متحدان و دشمنان

داستان گويان از اين مرحله براي محك . مهم ترين كاركرد دوره ي سازگاري با دنياي ويژه آزمودن است  "

      زدن و امتحان كردن قهرمان استفاده مي كنند و او را در معرض يك رشته آزمون ها و چالش ها قرار 

      ". ه در پيش رو دارد مي دهند كه هدف از آن ها آماده كردن وي براي آزمايش هاي بزرگ تري است ك

   ) 170 همان ، (
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پس  .نعمان يار و ياور و دوست بهرام و پدرش منذر در به دست آوردن تاج به بهرام  دست ياري مي دهند 

از عبور از نخستين آستانه ، اينك بهرام همراه با  دوستان قديمي خود و همچنين دوستان و دشمناني كه 

فراگرفتن قوانين بهرام  .او بايد دوستان و متحدان تازه اي بيابد ، د برد خواهد يافت قصه را پيش خواه

لشگر  . بيش از صدهزار شيرمرد اسب سوار برمي انگيزاند ، او لشگري با مي كندشروع دنياي جديد را 

قهرمان به مكان چيزي كه در جستجوي آن است  " .به حركت درمي آيد  پدر از يمن سوي تاجگاهبهرام 

  )  107،  1386پراپ ، ( ".ه مي شود ، يا راهنمائي مي شود داد انتقال

نامه اي مي نويسد و سوي بهرام ، وبدان سپاه نامداران و م پس از انجمن باو  خبردار مي شودشاه تخت گير 

رقيب گونه ي ويژه اي از دشمن است ؛ كسي كه با قهرمان در عشق  "رقيب ظاهر شده است ،  .مي فرستد 

رقيب معمولا قصد كشتن قهرمان را ندارد ، بلكه هدف . تجارت يا هر كار ديگري رقابت مي كند ، ورزش ، 

واقع چالشهاي هر  در،  ) 173، 1387ووگلر ،  (".دهد  او صرفا اين است كه قهرمان را در رقابت شكست

؛ يعني بخش  در نظر گرفت بهرامرا مي توان يك سايه براي  يزدگردجايگزين . دو طرف شروع شده است 

 _راست روشن وزير  _اما از آنجائيكه بهرام بعدها با تاريكترين بخش وجود خود  تاريك وجود خودش ،

ي بيش نشان نمي لاف زن پدر كه شينبا توجه به عملكرد بعدي اين جان به رو خواهد شد و همچنين رو

  .شايد دغلباز براي او نام مناسبتري باشد  دهد

شرير مي كوشد قربانيش را بفريبد  " ، تصميم گيرنده نامه اي را تقديم بهرام مي كندپيك از طرف درباريان 

به قصد فريب ، اين نامه )  66،  1386پراپ ، ( "، دست يابد  اردتا بتواند بر او يا چيزهائي كه به وي تعلق د

مي خواهند ،  ) 67،  همان(  " ...استفاده از وسايل ديگر ... جادو ... اغواگري ... " . ارسال شده است بهرام

 "آشنايي  "مرحله ي آزمون ها ، متحدان و دشمنان در داستان ها براي صحنه هاي  ". بهرام را فريب بدهند 

مفيد است ؛ يعني جايي كه شخصيت ها با هم آشنا مي شوند و مخاطب شناخت بيشتري از آن ها به دست 

اجازه مي دهد براي كسب آمادگي براي مرحله ي بعد ، راهيابي به علاوه ، اين مرحله به قهرمان . مي آورد 

   ) 175 ، 1387ووگلر ، ( ".ت و اطلاعات خود را افزايش دهد به ژرف ترين غار ، قدر

د و پس از انديشه بهرام با شنيدن گفته هاي خواننده نامه جوش مي آورد اما زيركانه صبوري پيشه مي كن

دهد كه باعث مي شود موبد پيري پس از شنيدن حرفهاي بهرام مي  جواب نامه راعجله  و بدونكردن 

   .يي از آن وضع راهنمايي بخواهد برخيزد و او را براي حكمراني بهترين كس بداند و از او براي رها

  ) 46بيت ، 16بند  ،ظامين( تير او از نشانه دور افتد                                    مرد كز صيد ناصبور افتد
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كشد ، او در بهرام بايد لياقت خود را به رخ . اينجا بهرام خود در لباس استاد ديگران را راهنمايي مي كند 

  . آستانه فتح قله است و بايد نشان دهد مي تواند اين كار را به خوبي انجام دهد 

  :آزمايش 

  ) 87بيت ، 19بند  همان،( ست دلير   بهره آنرا بود كه ه شير                           تاج بنهيم در ميان دو

ميان دو شير درنده قرار دهند  تاج را دهدمي  يپيشنهاد ن كه تاج حق كيستبهرام براي مشخص نمودن اي

قهرمانان بايد توقع داشته باشند كه  " .مردم او را شاه خود بخوانند  تا تا آنكه دليرتر است آن را تصاحب كند

اينجا بهرام هم آزمايش  . ) 187 ، همان (".نوعي سنگدلي حيواني محافظت شود پايگاه مركزي تبهكار با 

  . كننده است و هم آزمايش شونده 

بهتر از  ماز اين تخت بيزارم و اگر بدون تاج زنده بمان: از تخت پايين مي آيد و مي گويد  جايگزين يزدگرد

موبدان با شاه مي گويند ما . آن است كه به دست شير كشته شوم ، تاج و تخت را به صاحبش بهرام دهيد 

با فرمان ما صورت بگيرد ، ما مي خواهيم  بايد اگر قرار بر رها كردن تخت باشد اينكار كرديم و ترا شاه

به جا نخواهد آورد و اگر لايق نباشد بدست بهرام را بيازمائيم ، اگر او دروغگو باشد خواهد ترسيد و شرط 

پس دوباره تاج و تخت از آن تو خواهد شد و اگر لايق باشد كه شاهي او را زيبنده ، شير كشته مي شود 

درباريان قرار مي گذارند شرط برجا بماند تا فردا . شود است و ما مطيع او مي شويم ، ولي بعيد است چنين 

   ) 125،  1386پراپ ، ( ". ي پايه مي كند مان دروغيني ادعاهاي بقهر " .آزمايش صورت بگيرد 

و تاجي را در  دشيرها را آماده مي كننه اند مي روند ، مستقر شدصبح روز بعد همه به محلي كه شيرها آنجا 

قهرمان آزمايش  " .ف شيرها برود و تاج را بربايد قرار بر اين ميشود اول بهرام طر. بين آندو قرار مي دهند 

مي شود ، مورد پرسش قرار مي گيرد ، مورد حمله واقع مي شود ، و مانند اينها ، كه همه راه را براي اين كه 

  ) 86، همان ( ".  دريافت دارد هموار مي سازد  وي وسيله جادوئي يا ياريگري را

، عمري شيركشي از او مردي شيرجگر ساخته بود ، مي رود و سوي شيرها  مي گيردبهرام از قرار روي برن

  بهرام تاج را از ميان دو شير 

قهرمان در  " . گذاردبرمي دارد ، شيرها حمله مي كنند ، بهرام دو شير را مي گيرد و سرشان را زير پا مي 

د و بر تخت بر سر مي نه بهرام تاج،  ) 92،  همان(  ". نده آينده واكنش نشان مي دهد برابر كارهاي بخش

تاجي كه بهرام از ميان دو شير مي ربايد باعث مي شود روبهان فكر تاج و تخت از خود دور . نشيند مي 

  . كنند 

  بختياري چنين نمايد بخت           شد بر تخت                تاج بر سر نهاد و
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و  27ت ابيا، 21بند  نظامي،(  به زيرروبهان را ز تخت كرد                         بردن تاجش از ميان دو شير 

28 (  

   .بهرام آزمون را به خوبي پشت سر مي گذارد و دغلباز رسوا مي شود 

او را خسروان ، موبدان شاه و بهرام را شهريار  جانشين يزدگرد. د ريزندرباريان بر پاي بهرام زر مي 

تاج را خدا به من ارزاني كرده است ، لذا او را سپاس مي گويم ، :  بهرام مي گويد. خداوندگار مي خوانند 

تاج را به كمك خداوندم از بين دو شير گرفتم پس شكرش مي گويم و براي پسند او كارهاي خوب من 

خواهم خود پيشه  را ، اي درباريان با من روراست باشيد و راستي پيشه كنيد كه من عدالتانجام خواهم داد 

مردم با  .با ظلم و عدل را با عدل پاسخ خواهم داد ، بهرام مردگان را نيز درودي مي دهد  كرد و ظلم را

هرام و باينجا  .ستند و سجده شكر بجا مي آورند فراف آنچه بهرام گفت و كرد درودش مي شنيدن اوص

 .نيز خشنود  راضي مي شوند و خدابهرام با عدالت شاهي مي كند و مردم از او  .درباريان پاداش ميگيرند 

   .شاهشان شجاع و عادل است :  مردم نيز پاداش مي گيرند

دولت بهرام دولت عشق و عشق بازي مي شود ، خرمي . حكومت بهرام با خوشي و خوبي شروع مي شود  

 مي يابندمردم كه نعمت . يابند شمشير غارت مي شود ، مردم نعمت مي در روزگار پديدار مي شود ، تيغ و 

تجربه زندگي مي گويد به روزگاري كه مردم شكر خدا را از ياد .  مي برندرا از ياد  شكر پرورگار و مهرباني

ديگري كه بهرام بايد بتواند از آن آزمايش  .قحطي پديد مي آيد . مي برند فراخي به تنگي تبديل مي شود 

يك . دبير بهرام مردم از تنگي نجات مي يابند با ت. قصه قحطي را با بهرام بازمي گويند . سربلند بيرون بيايد 

مرگ او گريه مي كند و از خدا مي  درنفر از تنگدستي جان مي بازد ، بهرام بر آن يك نفر تنگدل مي شود و 

خداوند از گريه بهرام بر رعيت مرده  .خواهد او را ببخشايد كه روزي ده اصلي خداست و بهرام وسيله او 

نخواهد مرد ز درون بهرام به او خبر مي دهد در چهار سال آينده كسي در ديار او خوشش مي آيد و هاتفي ا

زندگي  .پاداشي ديگر براي بهرام و مردم به دليل موفق بودن بهرام در پس دادن امتحان  . ، چنين نيز مي شود

سرهنگ مخصوص بهرام با آزمايش ديگري روبه رو مي شود كه در آن كنيز و . عادي از سر گرفته مي شود 

او نقش دارند ، و ، پاداش بهرام پس از پشت سر گذاشتن موفق اين امتحان به دست آوردن دوباره كنيز 

با اين گام و زنده شدن كنيزي كه  .صادر كرده بود  است كه او را مرده مي پنداشت و خود دستور قتلش را

اين پاداش بزرگيست  پذير است و ه امكانپس از مرگ زندگاني دوبار مرد نظامي خاطرنشان مي كندبايد مي 

  .  ردآنرا به دست مي آو كه بهرام

  :راهيابي به ژرفترين غار 



١� 

 

آن ها وارد منطقه . آيند مي قهرمانان ، پس از سازگاري با دنياي ويژه ، اكنون به جست و جوي قلب آن بر "

ها در طي مسير با منطقه ي رازآميز  آن. ي مياني مي شوند كه بين مرز و مركز سفر قهرمان قرار گرفته است 

اين . ديگري برخورد مي كنند كه از نگهبانان آستانه ، اهداف و آزمون هاي خاص خود برخوردار است 

مرحله راهيابي به ژرف ترين غار است ؛ جايي كه آن ها به زودي با بزرگ ترين شگفتي و ترس روبه رو مي 

  )  179،  1387ووگلر ،  ( ". ي آزمايش مركزي ماجراست اكنون زمان كسب آمادگي نهايي برا. شوند 

كه بهرام كار ملك رها كرده و غرق در خوشيهاست دهان به دهان مي چرخد و فرصت طلبان را  شايعهاين 

سخت چين با شنيدن وصف اوضاع ملك بهرام با سيصد هزار  خاقان،  دسيسه چيني كنندمهلت مي دهد تا 

  . كمان رو به ملك او مي آورد

  ) 22بيت ، 27بند  نظامي،( تا شود خانه گير شاه زمين   ت ز چين                    خان خانان روانه گش

و فقط به ملك  و دلشان نيز با شاه همراه نيست چرا كه تماما نازپرورده اند رداز لشگر خود اطمينان ندا بهرام

 . شدخواهيم همراه و خواهي با تبد كه اگر اننامه نگاري كرده نيز د و با خاقان چين ننو مال خود فكر مي ك

ا مي پيچد كند ، همه جمي  نروي پنها رود وبهرام چون چنين مي بيند مملكت را به نايبان مي سپرد و مي 

اكنون قهرمان در عميق ترين اتاق ژرف ترين غار قرار دارد و با بزرگ ترين  ".  كه بهرام گريخته است

بل آن را پاين همان قلب واقعي مساله است كه جوزف كم. به روست  هولناك ترين حريف روچالش و 

راز . اين شاه فنر يا عامل اصلي در فرم قهرماني و كليد رسيدن به قدرت جادويي است . آزمايش مي نامد 

،  ) 194و  193 ، همان(".تولد شوند قهرمانان بايد بميرند تا بتوانند دوباره م: ساده ي آزمايش اين است 

بهرام به آستانه ي مكاني خطرناك رسيده است  ، اين مكان غالبا در مركز فرماندهي بزرگ ترين دشمن 

وقتي قهرمان وارد اين مكان ترسناك . قهرمان ، خطرناك ترين نقطه در دنياي ويژه ، يا ژرف ترين غار است 

ر اسطوره ها ، ژرفترين غار د. اين مرحله راهيابي است . مي شود ، از دومين آستانه مهم عبور مي كند 

. بهرام پنهان شده ، او نوعي مرگ را پذيرا شده است  و براي همين. مردگان باشد ممكن است دنياي 

راهيابي شامل تمام آماده سازي هاي لازم براي ورود به ژرف ترين غار و مواجه شدن با مرگ يا بزرگترين 

قرار مي جدي ستقيم با يكي از دشمنانش مورد آزمايش بخت و اقبال بهرام در برخورد ماينجا . خطر است 

گيرد ، همانگونه كه با فرض مرگ و زنده شدن دوباره كنيز با دنياي مرگ و نيستي رو به رو شده است 

به رو مي شود و در نبرد با نيروي مخاصم در معرض خطر قرار مي گيرد ؛  دوباره با احتمال مرگ رو

  . بميرد يا ظاهرا بميرد تا بتواند دوباره متولد شود آزمايشي كه در آن بهرام بايد 
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لحظه ي مرگ است ، اما در بسياري از داستان ها صرفا هر چيزي است كه ، براي اغلب مردم اين لحظه  "

به رو شدن با ترسي بيمارگونه ، مبارزه با رقيب ، يا برخورد با  رو: قهرمان بيش از همه از آن وحشت دارد 

اين لحظه يكي از منابع  .اينجا با بحراني سياسي روبرو هستيم  ، ) 208 ،همان (  ". سياسي  توفان يا بحران

     براي اين كه با نقطه ي اوج " .لحظه ي بحران و تصميم گيري  .اصلي جادوي اسطوره ي قهرمان است 

گاهي : پيام  . ...اشتباه نشود آن را بحران بناميم ) لحظه ي بزرگ پرده ي سوم و رخداد نهايي كل داستان ( 

شايع ترين الگو براي لحظه ي مرگ و تولد دوباره اين است كه ... امور بايد براي بهتر شدن وخيم تر شوند 

مرگ را ، خود با پنهان شدن ر ميانه داستان دبهرام .  ) 195 ،همان  ( ". نزديك به وسط داستان قرار گيرد 

   .تداعي مي كند 

  : )ربودن شمشير ( پاداش 

قهرمان و شرير به نبرد تن  ". بهرام در شبي تيره از نهانگاه بيرون مي آيد و به لشگر چين شبيخون مي زند 

، بهرام و سيصد يار وفادارش لشگر چين را شكست مي دهند  )  109،  1386پراپ ، (  "تن مي پردازند  به

  .بهرام پيروز مي شود .  ) 111، همان ( "ن شكست مي خورد شرير در نبرد تن به ت ". 

بعد از پشت سر گذاشتن بحران آزمايش ، قهرمانان اكنون پيامدهاي جان به در بردن از مرگ را تجربه مي  "

ت خوردن اژدهايي كه در ژرف ترين غار سكونت داشت ، آن ها شمشير بعد از هلاك شدن يا شكس. كنند 

تقسيم غنايم ،  ) 215 ،  1387ووگلر ،  ( ". پيروزي را به چنگ مي آورند و پاداش خود را طلب مي كنند 

  . جشن بهرام است 

  .باز هم پاداشي ديگر به دست آمده است   .لشكر شكست خورده چين فرار ميكنند 

كاوش در داستانهاي جنگي مي پردازيم ؟ چرا تماشاگران جذب قصه هايي با موضوع شجاعت و چرا به  "

را  "مراسم گذار  "ايثار مي شوند ؟ واقعيت اين است كه خدمت در مناطق جنگي در جامعه ي ما نقش 

براي ) كر و معمولا مذ( مراسمهاي گذار از قديم مراسم يا اعمالي بودند كه طي آنها يك فرد جوان . دارد 

جنگ عرصه اي است كه در آن . عبور از آستانه ي مردانگي با مرگ روبه رو مي شود و بر آن غلبه مي كند 

بهرام در آستانه .  ) 161 ، 1389 لا ،ويتي( ".ي رود و مردانگي به دست مي آيد معصوميت از دست م

بهرام آموخته هاي خود را بيشتر كرده  ،مردانگي قرار دارد و بايد نشان دهد مي تواند وارد اين مرحله شود 

 بهرام . از گنج به دست آمده هزار شتر را وقف آتشكده مي كند و مستمندان را نيز سير مي كند او :است 

  .مرد شده است 
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بهرام  .شيند و اميران و واليان در كنارش جمع مي شوند بهرام بر تخت مي ن، چين خاقان پس از شكست 

براي  وجودتاناگر براي جنگ و صلح بوجود نيامده ايد پس  : آنها مي گويد لب به عتاب مي گشايد و به

كدام جنگ بوده ايد ؟ من اگر چه به كار مي و شرابم اما به دست ديگرم تيغ دارم و  درشما ؟  چيست

شيده و كوشش خلق براي گرفتن آن بي شمشير ، بخت نيز با من يار است و بيدار ، تاج را خدا به من بخ

ممكن است صحنه ي كنار آتش همراه با  " :اين عتاب گونه اي كشمكش است پس از پيروزي  .فايده است 

  . ) 216،  1387ووگلر ،  (". كشمكش باشد و افراد بر سر غنايم به جان هم بيفتند 

نقش  مي شودبهرام كه از دشمن فارغ : بهرام لياقت به دست آوردن شمشير جادو را كسب كرده است اينك 

بعد از يك آزمايش بزرگ ممكن است  ".  مي كندنده آورد و عشق آنها را در دل زمي هفت پيكر را ياد 

قهرمانان تا قبل از بحران هنوز واقعا قهرمان نيستند ؛ تا اين لحظه آن . فرصتي براي صحنه اي عشقي باشد 

عا مستحق دوست داشته شدن نيستند ؛ تا اين كه آمادگي و تمايل خود را آن ها واق. ها فقط كارآموز هستند 

ازدواج  "در اين لحظه هر قهرمان حقيقي به نوعي صحنه ي عشقي يا نوعي . براي ايثار كردن نشان دهند 

بهرام و ، و غلبه بر دشمن  ساختگيپس از نجات از مرگ  . ) 217 ، همان ( ". دست يافته است  "مقدس 

اكنون بهرام گنجي را كه جست و جو مي كرده ، يعني : دليلي براي جشن گرفتن دارند داستان  يهاخواننده 

دانش و تجربه اي است كه به درك بهتر و آشتي با  "شمشير  "پاداش خود را ، به چنگ مي آورد ، اين 

ره به خاطر جامعه ، استحقاق عنوان بهرام با به جان خريدن حد اعلاي مخاط. نيروهاي متخاصم مي انجامد 

اما ، مي داند  سلطنت او را از خداهمچون خود بهرام براي همين نعمان . را پيدا كرده است  "قهرمان  "

نسبت بهرام با آزمايشي كه پس داده متوجه شده است هنوز نياز دارد بياموزد تا : مساله بزرگتري هم هست 

قهرمان ممكن است به عنوان پاداش ، بصيرت يا درك تازه اي از يك  ". آگاهتر شود به جامعه و مردمش 

 حال بهرام ، ) 221 ،همان  ( ". جان به در بردن از مرگ ، بصيرت تازه اي به او داده است . راز پيدا كند 

بيش  ي اطرافشفهميده است بايد آموزه هاي تازه اي توسط اساتيد جديد داشته باشد ؛ چرا كه رازهاي دنيا

رسيدن به اين آگاهي هفت دختر را به عنوان همسر و در اصل استاد انتخاب  شناخت اويند ، بهرام براي از

آن رهانيدن عنصر مادينه  . همزيستي در زندگي زناشويي است هدف كوشش قهرمان فراتر از  ": مي كند 

 187 ، 1389 يونگ ،(".ارند ي واقعا خلاق به آن نياز دبمثابه ي تركيبي دروني از روان است و تمامي كارها

يكي از نژاد كيان و ديگري از چين و آن يك از : خواند فرامي از گوشه و كنار جهان بهرام هفت دختر را ،  )

  . روم و ديگري از مغرب و يكي از هندوستان و آن يكي از خوارزم و آخري نيز از سقلاب 

  بود ليكن پدر شده ز ميان         اولين دختر از نژاد كيان                            
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  خواستش با هزار خواسته بيش                             گوهري يافت هم ز گوهر خويش

  پس به خاقان روانه كرد بريد                               برخي از مهر و برخي از تهديد

  هر دو هفت ساله خراج دخترش خواست با خزانه و تاج                           بر سر

  داد خاقان خراج و دختر و چيز                            حمل دينار و گنج گوهر نيز

  وانگهي تركتاز كرد به روم                                   درفگند آتشي در آن برو و بوم

  و عذر خواست بسي قيصر از بيم بر نزد نفسي                                    دخترش داد

  كس فرستاد سوي مغرب شاه                               با زر مغربي و افسر و گاه

  دخت او نيز در كنار آورد                                   زيركي بين كه چون به كار آورد

  ندوستانچون سهي سرو برد از آن بستان                           رفت از آنجا به ملك ه

  دختر راي را به عقل و به راي                              خواست و آورد كام خويش به جاي

  قاصدش رفت و خواست از خوارزم                      دختر خوب روي در خور بزم

  همچنان نامه كرد با سقلاب                                 خواست زيبارخي چو قطره ي آب

  كشور خداي هفت اقليم                            هفت لعبت ستد چو در يتيم چون ز

  ) 20تا  6ابيات ، 29بند  نظامي،(داد عيش خوش و جواني داد                از جهان دل به شادماني داد 

بهرام از هفت اقليم هفت دختر زيبا روي انتخاب مي كند است لذا  او خواهان ياد گرفتن از تمامي جهان

 بهرام با به دست آوردن شمشير مقدس رد اوليه دعوت را با رفتن به سوي.  همچنان كه نقششان را ديده بود

  . همان دعوت از ذهن پاك مي كند 

به رنگي درمي هر گنبد را . هفت گنبد ساخته مي شود تا هفت دختر در آن جاي گيرند به دستور بهرام 

سياه با كيوان ، صندلي با مشتري ، سرخ با مريخ ، زرد با خورشيد ، سپيد با : آورند كه نشانه سياره ايست 

گنبد يكي ديگر از جلوه اي رايج  ، در معماري مقدس سنتي " . يروزه اي با عطارد ، سبز با  ماهزهره ، ف

و           به تمامي آموختهميتوان ادعا كرد او حالا علوم زمين را ،  ) 179 ، 1385 بري ،(  " . آسمان است

   .گيرد بياد  نيز علوم آسمان را مي خواهد

هفت  " راستي چرا زن ؟ .بهرام بود و هفت گنبد به رنگ هفت اختر با دختران هفت كشور در برش 

زير گنبدهاي هفت  فروزند ،همانند سياره هايي كه از هفت شعله آتش خود مي  شاهدخت منظومه نظامي ،

چهره اي برافروخته از مهر را به تماشايش   رنگ به شاه كه همدمشان مي شود خوشامد مي گويند تا 

آنها اساتيد مهرباني هستند كه مي توانند بهرام را از خاك بر افلاك برند ،  ) 183 ، 1385بري ،  ( ".  بگذارند
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    قهرمان اختيار استفاده از يك عامل جادو را به دست  " .دهند و در رسيدن به سياره هاي آسمان پرواز 

                        "شخصيتهاي مختلفي خود را در اختيار قهرمان مي گذارند  "اينجا )  94،  1386پراپ ، (  .". مي آورد 

  . ) 97،   همان( 

 .كي از گنبدها و دختركان مي شود يهمان يهر يك از روزهاي هفته را با پوشيدن لباس همرنگ گنبد م بهرام

مي توان ادعا كرد . در اين گنبدهاست كه دوباره شاهد حضور اساتيدي در لباس همسر براي بهرام هستيم 

ديگران هم ممكن است قهرمان را با روشني بيشتري ببينند و چه بسا در  " :بهرام مقامي عالي يافته است 

تغيير رفتار قهرمانان نشانه هايي بيابند از اين كه آن ها دوباره متولد شده و همچون خدايان فناناپذير شده اند 

  .  ) 222،  1387ووگلر ،  ( ". درك ناگهاني الوهيت : اين را گاهي لحظه ي تجلي مي نامند . 

و از روزگار لذت مي برد و كام مي راند زندگي مي كند بهرام در اين گنبدهاي آسماني به خوشي و خرمي 

او از اساتيد خود درس زندگاني گرفته است و اين توشه راه اوست براي ادامه در اين مرحله  .و مي آموزد 

روبه رو شدن با مرگ پيامدهاي سرنوشت سازي دارد كه قهرمانان با ربودن شمشير تجربه مي كنند  " .سفر 

آزمايش هاي . ، اما بعد از آنكه پاداش خود را به تمامي تجربه كردند بايد جست و جوي خود را پي بگيرند 

بهرام بايد سفر .  ) 225 ، همان ( ". مسير بازگشت : در مرحله ي بعد سفر نويسنده  ...ديگري در راه است 

   آيا او مي تواند دل از هفت لعبت طناز بكند و بازگردد ؟ اما ، ، خود را كامل كند

  :مسير بازگشت 

وقتي درس ها و پاداش هاي آزمايش بزرگ مورد ستايش قرار گرفت و جذب شد ، قهرمانان با يك  "

. سفر بازگشت به خانه و دنياي عادي را آغاز نمايند آيا در دنياي ويژه بمانند يا : انتخاب مواجه مي شوند 

گرچه ممكن است دنياي ويژه جذابيت هاي خاص خود را داشته باشد ، اما كمتر قهرماني است كه تصميم 

اكثر آن ها مسير بازگشت را انتخاب مي كنند ؛ يعني يا به نقطه ي آغاز برمي گردند يا به . به ماندن بگيرد 

به زبان روانشناسي ، اين ... دهند تا به جايي كاملا تازه يا همان مقصد نهايي برسند سفر خود ادامه مي 

ه در مرحله معرف تصميم قهرمان براي بازگشت به دنياي عادي و تحقق بخشيدن به درس هاي فراگرفته شد

  )  231و  230 همان ،(  ". دنياي ويژه است 

  . وباره لشگر چين سخن مي گويد روزي پيكي از راه مي رسد و با بهرام از حركت د

  ) 6بيت ، 40بند  نظامي،(جوش لشكر گرفت روي زمين   چين                     گفت باز از نگارخانه ي

بهرام هنوز از قيد  .كار جز گنج و لشگر نخواهد بود بهرام مشورت مي كند و به اين نتيجه مي رسد كه چاره 

اكنون در حال ورود . ين نشسته دروني و بيروني خارج نشده است زندگي خاكي و از دنياي دشمنان در كم
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اين . به پرده سوم هستيم كه قهرمان به پيامدهاي ناشي از مواجهه با نيروهاي تاريك آزمايش مي پردازد 

بهرام مي فهمد كه دنياي ويژه را سرانجام بايد . مرحله حاكي از تصميم براي بازگشت به دنياي عادي است 

   .گذارد ، او مي فهمد هنوز خطرها ، وسوسه ها و آزمون هاي ديگري در پيش است پشت سرب

راست ، بهرام كه سراغ گنج و لشگر مي رود متوجه مي شود به دليل بدكاري و سواستفاده وزيراعظمش 

   .نه گنجي باقيست و نه لشگري ، شن رو

  ) 55بيت ، 40بند  همان،( هيچكس را نه ملك ماند و نه مال ل                تا در آن مملكت به اندك سا

با نداشته ها به جنگ از يك طرف بايد دل از خوشي ها بكند و از طرف ديگر  ،كار او سخت تر شده است 

وجود سايه در تمامي جريانات سياسي نقشي  " .رو ه ب يك تاريكي مطلق در چشم انداز رو ؛آينده برود 

بزرگترين دشمن :  داده استسايه خود را به بهرام نشان ،  ) 262 ،1389 يونگ ،(". بسيار مهم ايفا مي كند 

سايه تنها زماني دشمن مي . ... اينكه سايه دوست ما بشود يا دشمن ما ، بستگي تام به خودمان دارد   " .او 

 به رو روبهرام با سايه دشمن .  ) 263 ،همان  ( ". درستي درك نشود ه ته شود و يا بشود كه يا ناديده گرف

سايه مستبد بهرام : جواب اين است  چه چيز را ناديده گرفته است ؟ او :شده است ، لذا مي توان سوال كرد 

  ! ناديده گرفته است خود را

اگر سايه شامل نيروهاي مثبت و حياتي باشد بايد آن ها را با زندگي فعال دربياميزيم  " حال چه بايد كرد ؟

بهرام تا امروز سايه مستبد دروني خود را نشناخته و امروز ،  ) 266 ،همان  ( ". و نه اينكه سركوبشان كنيم 

حسد ، جستجوي لذت ، شهوت  "را تشخيص دهد ،  بايد اين سايه را بشناسد تا مثبت يا منفي بودنش

 412، همان(".ناخودآگاهند  "تاريك  "منفي و  پرستي ، دروغ و تمامي هرزگي هاي شناخته شده جنبه هاي

ناخودآگاه تلقي شود ، اين كه كسي همه  "تاريك  "استبدادخواهي نيز مي تواند از جنبه هاي منفي و ،  )

داشته هاي بخواهد بلكه ، ود را از دست دهد كه هيچ چيز را براي خود بخواهد و نخواهد داشته هاي خ

نشانگر استبداد دروني است ، بهرام اگر نتواند از بعضي چيزها  ، از آن خود كندتصاحب كرده و ديگران را 

بگذرد و آنها را براي هميشه براي خود بخواهد نخواهد توانست قسمت تاريك وجود خود را مغلوب سازد 

  .ه جنبه منفي به خود گرفته است ساي، پس مي توان گفت 

براي خود  شوزير مورد اعتماد راست روشن، بوده  خوشگذرانيزماني كه او مشغول  متوجه مي شودبهرام 

آنچه  پراپ معتقد است .مال و ملك اندوخته و در اين راه نايب شاه را نيز با خود همراه كرده است 

ميتوان گفت بهرام نادانسته خود را در  .دزديده شود توسط نزديكان ممكن است  مي آورندن بدست ناقهرما



٢١ 

 

اختيار سايه بد خود قرار داده ، راست روشن همه چيز را براي خود مي خواسته ، او قسمتي از خود بهرام 

   .و در اصل سايه اش است ، شايد دست راست او 

ند و ديگر كسي نه مالي ا مردم را چپاول كرده همراست روشن و نائب شاه با همدستي ، در بي خبري بهرام 

بهرام در پي يافتن علت امر . ند خزانه نيز خالي شده است ، و چون رعيت بي چيز شده او نه ملكي  رددا

بهرام  .جز دروغ تحويل بهرام نمي دهند راست نمي گويند و سخن  نفر برمي آيد اما اطرافيان از ترس آن دو

حاكميت است تمامي ناخواسته بوده اما چون او در راس به نوعي آلوده شده ، هر چند اين عمل 

در عصر باستان شكارچيان و جنگجويان بايد قبل از بازگشت به جامعه . مسووليتهاي دربار بر گردن اوست 

آنهاست ، پادشاهي با بهرام اينك همچون . ي خود تطهير مي شدند ؛ چرا كه دستشان به خون آغشته بود 

به نوعي مرگ و رفتن دوباره به دنياي مردگان ، چرا كه او نتوانسته از حريم خود محافظت . دستهاي آلوده 

ه آزمايش مرگ و تجديد حيات اينك پس از بازگشت از دنياي مردگان بايد در آخرين آزمايش ك .كند 

ا اين مرحله غالب. دگي در دنياي عادي بازگردد پيش از آنكه به زن اوست ، دوباره متولد و تطهير شود ،

مرگ و . تقريبا تكرار مرگ و تولد دوباره در مرحله ي آزمايش  دومين لحظه ي مرگ و زندگي است ،

اين نوعي . تاريكي در لباس سايه ، پيش از شكست نهايي خود ، دست به آخرين تلاش بي نتيجه مي زنند 

ي مرحله ي حقيقتا درس هايگر آزموده شود تا معلوم گردد ايد بار دامتحان نهايي براي بهرام است كه ب

آيا بهرام خواهد توانست سايه استبداد يا استبداد  .يا نه و مي تواند قهرمان واقعي باشد  آزمايش را فراگرفته

اشد چونان كند ؟ بهرام در اين لحظات مرگ و زندگي بايد متحول و دگرگون شود تا قادر ب محوسايه را 

مي تواند لحظه ي بزرگ  ... اين لحظه از داستان ". به زندگي عادي بازگردد  نوي موجودي جديد با نگرش

ترين تنش در پرده ي دوم باشد و بايد داستان را در مسير نهايي خود براي گره گشايي در پرده ي سوم قرار 

؛ ده اند ، يا دريافت كرده اند آورده اند ، ربوقهرمانان هر آنچه در دنياي ويژه آموخته اند ، به دست  .... دهد 

فرار ، ماجراجويي بيشتر ، يا بازگشت به : آن ها هدف جديدي را براي خود تعيين مي كنند . مي آورند گرد

آخرين امتحان : اما قبل از اين كه هر يك از اين اهداف محقق  شود ، آزمون ديگري پيش روست . خانه 

  .  ) 236 و 235 ،   1387ووگلر ،  (" .سفر ، يعني تجديد حيات 

  :تجديد حيات 

به اوجش ببرد و يا او در آستانه نقطه اي از زندگي خود قرار دارد كه مي تواند . بهرام بايد تصميم بگيرد 

اكنون به يكي از بغرنج ترين و چالش انگيزترين مراحل براي قهرمان و نويسنده مي  "سرنگونش كند ، 

براي اين كه داستان كامل شود ، مخاطب بايد بار ديگر يك لحظه ي مرگ و تولد دوباره را تجربه . رسيم 
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و خطرناك  ، آخرين) نه بحران ( اين نقطه ي اوج است . كند ، شبيه به آزمايش بزرگ ، اما اندكي متفاوت 

از سر  را قهرمانان بايد قبل از ورود مجدد به دنياي عادي ، تطهير و پالايش نهايي. ترين مواجهه با مرگ 

يكي از كاركردهاي تجديد حيات اين است كه قهرمانان را از  . ...يك بار ديگر بايد تغيير كنند . بگذرانند 

                     ". ا درس هاي آزمايش را به خاطر بسپارند بوي مرگ پاك كند ، و در عين حال به آن ها كمك كند ت

  ) 240و  239 ،همان  (

   .صحرا مي زند تنهائي براي شكار به به خسته دل  بهرام

  شه چو تنگ آمدي ز تنگي كار                               يك سواره برون شدي به شكار

  صيد كردي و شادمانه شدي                                   چون شدي شاد ، سوي خانه شدي   

  چون شد آن روز غم عنان گيرش                             رغبت آمد به سوي نخچيرش        

  ) 4تا  1ابيات ، 40بند  نظامي،( تا ز دل هم به خون بشويد خون               يك تنه سوي صيد رفت برون       

؟ شايد همانند  چرا ؟ و چرا تنها،  ) 124، 1386پراپ ، ( مي رود قهرمان يكبار ديگر به جستجوي چيزي  "

براي  "دگرگوني  "و  "وارستگي  "پروفسور توئين بي از كلمات  " :اول مرگي ديگر را تجربه مي كند بار 

توصيف بحراني استفاده مي كند كه مي توان از خلال آن به ابعاد بالاتر روحي رسيد و خلقت را از نو به كار 

اولين قدم يعني وارستگي يا كناره گيري عبارت است از تاكيد بر دنياي درون به جاي دنياي بيرون . واداشت 

حركتي از جهان اكبر به جهان اصغر ، كناره گيري از نوميديهاي سرزمين سترون و حركت به سوي آرامش  ،

اولين كار يك قهرمان ، كناره گيري از صحنه هاي جهان ظواهر و : در يك كلام  .... قلمرو جاودان درون 

. ت ، واقعا رسوب كرده اند جايي كه مشكلااطق غيرقابل پيش بيني روان است ،تاثيرات تابع آن به سوي من

استبداد و به تبع آن نگاه : بهرام بايد قسمت تاريك زندگي شاهانه خود را بشناسد .  ) 28 ، 1389 كمپبل ،("

كه همه داشته هاي مردمانم از آن  پيش فرضبراي خود با اين و خوشي هاي آن داشتن هميشگي سلطنت 

  .منست 

تولد ، زندگي و مرگ يك  " .براي يافتن آب راه مي افتد .  ودپس از شكار تشنگي بر بهرام چيره مي ش

قهرمان كسي است كه در دوران . شخص را مي توان فروشدن به ناخودآگاه و بازگشت در نظر گرفت 

. يعني مرحله اي كه خلقت در برابر آن كمابيش ناخودآگاه است ، حيات ، فراآگاهي را بشناسد و نشان دهد 

يعني آن لحظه كه ، او در  _دهنده ي لحظه اي در زندگي اوست كه به بيداري مي رسد سلوك قهرمان نشان 

براي همين هم  .عين حيات و زندگي ، راهي به نور ماوراي ديوارهاي تاريك مرگ زنده نماي ما مي گشايد 

ايي كه هست كه سمبول هايي كيهاني ، به گونه اي آمده اند كه سرشار از تضادهايي والا هستند ، تضاده
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با اين حال خدا . ملكوت خدا درون ماست ولي در عين حال بيرون هم هست . ذهن را سردرگم مي كنند 

زندگي ، خواب او و مرگ ، بيداري اوست . است ) روح ( وسيله اي براي بيدار كردن شاهزاده خانم خفته ، 

 ، همان (".شدن خودش مي باشد حل  قهرمان كه بيداركننده ي روح خود است ، خود تنها وسيله اي براي. 

267 (  

    " قهرمان ناشناخته به خانه يا سرزمين ديگر مي رسد " . از دور دودي مي بيند كه به آسمان مي رودبهرام 

  . ) 125،  1386پراپ ، ( 

قهرمان به محل شئي مورد جستجو برده مي شود يا  " .تا از افروزنده آن آب طلب كند بطرف دود مي رود 

  . ) 125،  همان(  "انتقال مي يابد 

بهرام با شبان آن گله گرم مي گيرد و آبي مي نوشد و قبل از خوردن .  مي بيند بسته شده به درختيسگي را 

گي كه به او سگ با ماده گر شبان از همدستي. نان از شبان علت بسته شدن سگ به درخت را بازمي پرسد 

شبان سزاي سگ را با گرفتن و بستنش . ربوده سخن مي گويد دان را مي داده و از پس آن گوسفنكام مي 

عامل جادوئي تازه اي در اختيار  " .ي به نيكي انجام دهد يا بميرد شود و نگاهباناصلاح به درخت داده تا يا 

  .)  124،  همان ( "قهرمان قرار مي گيرد 

   . د ملك خود درمان كندشبان پير راه و رسم ملكداري آموخته به قصر بازمي گردد تا دربهرام كه از 

  شاه بهرام از آن سخن داني                                  عبرتي برگرفت پنهاني 

  اين سخن رمز بود چون دريافت                            خورد چيزي و سوي شهر شتافت 

  ) 69تا  67ابيات ، 41بند  نظامي،( شاهي آموختم زهي تدبير   گفت با خود كزين شبانه ي پير              

  :بازگشت با اكسير 

اكسيري كه . اكسير معجوني جادويي با قدرت درمان است .  او اكسيري با خود دارد . بهرام بازمي گردد

قهرمان بايد همان كسي باشد  ". آگاهي   و؛ دانايي  سرزمين زخم خورده را به شكلي جادويي شفا مي دهد

كنش تعيين كننده را انجام مي دهد و ضربه ... قهرمان . كه در لحظه ي سرنوشت ساز دست به كنش مي زند 

درگيري نهايي ، . ي نهايي و مرگبار را بر ترس يا سايه وارد مي كند ، فردي همواره فعال و نه منفعل 

 ". ن حد خطر ، يعني مرگ و زندگي ، در برابر هم قرار مي دهد قهرمان و تبهكار را در نبردي نهايي با آخري

   آيا چنين مي شود ؟. حال او بايد دست به عمل بزند ،  ) 242،  1387ووگلر ،  (

راست روشن مي آيد و مي خواهد . بهرام روز بعد در ملاعام بر تخت مي نشيند و اطرافيان را فرامي خواند 

 ، ) 125،  1386پراپ ، (".روغيني ادعاهاي بي پايه مي كند قهرمان د". دبر جايگاه هميشگي خود تكيه كن
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لحظه ي . ... تجديد حيات معمولا معرف نقطه ي اوج درام است  ": اينجا نقطه ي اوج داستان بهرام است 

او ،  ) 244 ، 1387ووگلر ،  ( ". انفجار ، بالاترين نقطه ي انرژي يا آخرين رخداد بزرگ يك اثر داستاني 

آيا  ) 243 ،همان  ( ". زندگي اش بجنگد  قهرمان بايد آشكارا براي نجات  " چه تصميمي خواهد گرفت ؟

بانگ مي زند و او را مسبب خرابي ملك و از كار افتادن لشگر  راست روشنبهرام بر بهرام خواهد جنگيد ؟ 

   .او را ببندند و به زندان ببرند مي خواند و دستور مي دهد دست و پاي 

اكنون او آماده است تا بپذيرد اين : چنين مي شود كه بهرام با سايه خود رودررو مي شود و مي جنگد 

 . ه استتند ، تفكري كه قبلا با او بودحاكميت براي هميشه از آن او نيست و مردم گوسفندان دائمي او نيس

بايد چيزي را فدا كرد ، چيزي مثل يك . تجديد حيات غالبا مستلزم نوعي ايثار از طرف قهرمان است  "

قهرمانان غالبا لازم است با ايثار كردن به داستان تقدس ببخشند ، شايد با رها  .... عادت يا اعتقاد قديمي 

ت براي قهرمان تا نشان دهد كه تجديد حيات فرصتي اس. كردن يا پس دادن چيزي كه به آن ها تعلق دارد 

در معناي حقيقي كلمه به اين  ...ادغام . تمام درس ها را از تمام افراد آموخته و از آن خود كرده است 

در يك نقطه ي اوج ايده آل ، . معناست كه او درس هاي سفر را به بخشي از جسم خود تبديل كرده است 

وي اجازه مي دهند تا نشان دهد كه استاد ، متلون ، سايه ،  تمام آموخته هاي وي آزمايش مي شوند ، و به

هدف نمايشي عالي تر تجديد حيات اين . نگهبانان ، و متحدان را در طي مسير در خود ادغام كرده است 

  .  ) 252تا   250،  همان ( ". است كه تغيير حقيقي قهرمان را عينا نشان دهد 

را آگاه سازد و شاكيان را خبر كند كه شاه خواهان شنيدن حرفشان منادي روان مي كند تا خلق  بهرام سپس

آنها هفت نفر را برمي  مياناز  خود شاكيان حاضر مي شوند و بهرام.  است و منتظر پيش كشيدن شكايتشان

باغبان  ،هفت شاكي  كه عبارتند از شهروند خانه از دست داده . گزيند و حرفهاي هر يك را گوش مي دهد 

كدخداي كدخدائي از دست  ،عاشق يار از دست داده  ،بازرگان دريائي مال از دست داده  ،باغ از دست داده 

يك به يك لب به سخن مي گشايند و از ، لشگري سلاح از دست داده و زاهد محراب از دست داده  ،داده 

                        ". سوا مي شود قهرمان دروغين يا شرير ر " . گويند ظلم راست روشن با شاه سخن مي

  ) 129،  1386پراپ ، ( 

بهرام از رنج و درد مردمان نمي تواند  . بهرام پس از شنيدن حرف شاكيان شبي بي خواب سحر مي كند

             " قهرمان شكل و ظاهر جديدي پيدا مي كند ". بخوابد و اين شناختي تازه از اطراف براي اوست 

   ) 130،  همان( 

  . جلو بارگاه دار بزنند  دستور مي دهد وزير رابهرام ي آن روز فردا
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  گران كوهي بركشيد از نظاره                       جمع كرد از خلايق انبو

  ها دركشيد در زنجيرپاي               فاپيشه را كه بودزير      آن ج

  ) 14تا  12ابيات ، 50بند  نظامي،(تا چو دزدان به شرمساري مرد             زنده بر دار كرد و باك نبرد   

 ". ادعا كند كه پادشاه مردم است  بهرام تازه مي تواند،  ) 131،  همان(  ". شرير مجازات مي شود  "

گاهي عروس و مملكت يكجا به قهرمان پاداش . ..قهرمان عروسي مي كند و بر تخت پادشاهي مي نشيند 

: وجود خود را  بهرام سايه خود را شناخته است ، تاريكترين بخش،  ) 132،  همان(  "مي شود    داده 

مندانه به ميان با آگاهي از اين امر حال بايد برگردد و خود را تطهير كند تا بازگشتي پيروزاستبداد شاهانه ، 

و سفر اسطوره اي قهرمان ، معمولا ، تكريم  ". بايد داشته هاي خود را ببخشد  هرامب .مردم داشته باشد 

را هسته ي اسطوره ي كه مي توان آن  بازگشت ، _تشرف  _جدايي  :است  ...مراسم گذار  يتكرار الگو

 هاييك قهرمان از زندگي روزمره دست مي كشد و سفري مخاطره آميز به حيطه ي شگفتي  .يگانه ناميد 

با نيروهاي شگفت در آن جا روبرو مي شود و به پيروزي قطعي دست مي يابد  .ماورالطبيعه را آغاز مي كند 

. هنگام بازگشت از اين سفر پر رمز و راز ، قهرمان نيروي آن را دارد كه به يارانش بركت و فضل نازل كند . 

  ) 40 ، 1389 كمپبل ،(  "

  .به بهرام نامه مي نويسد و عذر مي خواهد  خاقان پس از شنيدن خبر كشته شدن وزير

  باز پس شد نداد درد سرش     شد خبرش             چون كه خاقان شنيده 

  ) 2و  1ابيات ، 51بند  نظامي،( بر نزد بي رضاي او نفسي  بسي                كس فرستاد و عذر خواست 

     حال كه اوضاع خلاف گفته وزير است من دست از تعرض و هجوم كوتاه : مي نويسد به بهرام خاقان 

بهرام با آگاهي از .صلح از راه رسيده اند  وفضل ، بركت : پاداش  .م هست مي كنم و همچنان دعاگوي بهرام

   .و به خداي عادل پناه مي برد  مي كند كه وزير را دار زدهاين خبر خدا را شكر 

اكسير نهايي هنوز در دست بهرام است و او اگر مي خواهد قهرمان واقعي . نيست راه بهرام اما اين پايان 

تجديد حيات آخرين امتحان قهرمان است ، آخرين فرصت او  " :باشد بايد تمامي اكسير را به مردم ببخشد 

عميق تر رازهاي قهرمانان به واسطه ي آخرين ايثار يا تجربه ي . براي اين كه نشان دهد چه آموخته است 

برخي موفق به عبور از اين نقطه ي خطرناك نمي شوند ، اما . زندگي و مرگ ، كاملا پالوده و پاك شده اند 

كساني كه جان سالم به در مي برند به پيشروي خود ادامه مي دهند تا چرخه ي سفر قهرمان را در بازگشت 

   . ) 253،  1387ووگلر ،  ( ". با اكسير كامل كنند 

  .روزي صدائي از درون بهرام با او مي گويد كه اين هفت گنبد خاكي رها كن 
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  ) 4بيت ، 52بند  نظامي،( دور شو كز تو دور باد هلاك  گنبد خاك                       كز صنم خانه هاي 

جان به بعد از  ". بهرام با شنيدن اين صدا هفت گنبد زميني رها مي كند تا به هفت گنبد آسماني برسد  

به رو شدن با مرگ ، قهرمانان يا به نقطه ي شروع برمي گردند و به خانه  دربردن از تمام آزمايش ها و رو

تازه اي را اما هميشه با اين احساس پيش مي روند كه زندگي . مي روند ، يا به سفر خود ادامه مي دهند 

اگر . براي هميشه متفاوت خواهد بود تازه اي كه به خاطر سفر طي شده است ،  آغاز مي كنند ، زندگي

قهرمانان واقعي باشند ، بازگشت آن ها از دنياي ويژه بازگشت با اكسير خواهد بود ، چيزي را براي شريك 

                  ". شدن با ديگران مي آورند ، يا چيزي كه قدرت درمان سرزمين زخم خورده را داشته باشد 

  .  ) 257،  همان (

ممكن است قهرمان  ". بهرام هفت موبد فرامي خواند و هفت گنبد را به آنها مي دهد تا آتشگاه سازند 

اسطوره اي از زمين خاكي هم گذر كرده باشد ، ولي حضور واقعي او در اعماق وجود است ، جايي كه بايد 

مك آنها جهان دگرگون بر مخالفت ها چيره شد و نيروهاي فراموش شده و گم گشته را احيا كرد تا با ك

  ) 40 ، 1389 كمپبل ،(  ". شود 

  . روزي بهرام با لشگريان به صحرا مي رود تا شكار كند 

  ) 13بيت ، 52بند  نظامي،( رفت با ويژگان خود به شكار ار                    روزي از تاج و تخت كرد كن

چرخه است ، اوست كه در لحظه ي حي ، قوه قهرمان عمل گرا ، مامور  " . گوري از دور نمايان مي شود

 كسي با اين حال قهرمان برتر ،  .ز ، جهان را به حركت درآورد ي محركي را جاري مي كند كه در آغا

مي گشايد ،  او كسي است كه چشم ها را بلكه  نيست كه فقط پويايي چرخه ي كيهان را تداوم مي بخشد ، 

و شادي ها و رنج هاي صحنه ي گسترده ي جهان ، آن حضور طوري كه در ميان همه ي رفت و آمدها 

مي آورد كه به   ق تر دارد ، در نتيجه ، الگويي رااين قهرمان نياز به حكمتي عمي. يگانه را بتوان دوباره ديد 

سمبول  مان اول ، شمشير با فضيلت است وسمبول قهر. عمل بستگي ندارد بلكه خود ، حضوري پرمعناست 

آوردن عروس است ،  خوان معمول قهرمان اول به دست.، عصاي قدرت و يا كتاب قانون م قهرمان دو

 ، همان(".در،آن ناشناخته ي نامريي است است و پخوان قهرمان دوم ،رفتن به سوي پدر.عروس زندگي 

هميشه استادي داشت مثل و براي رفتن به سوي آن پدر ابدي آگاهي لازم است و اينجاست كه بايد ،  ) 347

بازگشت با اكسير يعني ايجاد  " ،چند مرتبه قبل گوري راه نشان ده بهرام مي شود  همچونو اين بار نيز 

نام ديگر مرحله ي . تغيير در زندگي روزانه و استفاده از درس هاي ماجرا براي درمان زخم هاي خود 

و محبوب ترين فرم داستاني فرم چرخشي يا  به نظر مي رسد رايج ترين .... بازگشت ، گره گشايي است 
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در اين ساختار ممكن است قهرمان را با يك . بسته باشد كه در آن روايت به نقطه ي شروع باز مي گردد 

بازگرداندن . چرخش كامل ، به معني واقعي كلمه به محل يا دنيايي كه از آن آغاز كرده است بازگردانيد 

اين . ادآوردن آغاز سفر ، امكان انجام مقايسه را براي مخاطب فراهم مي كند قهرمان به نقطه ي شروع يا به ي

كار معياري را فراهم مي كند تا ببينيم قهرمان تا كجا پيش رفته ، تا چه حد تغيير كرده است و چگونه دنياي 

 به دنبال گوريبهرام با رفتن  ، ) 259 و 258،  1387ووگلر ،  ( ". و اكنون متفاوت به نظر مي رسد قديمي ا

بهرام از پي گور مي  .به پايان برساند  سفر خود را ديگر مي خواهد با رفتن به دنبال گوري ، حالآغاز كرد 

جدايي از دنيا ، ... : سفر قهرمان  ". گور وارد غار مي شود  بهرام از پي. گور وارد غاري مي شود . راند 

 ) 44 ، 1389 كمپبل ،(  ". حيات بخش و شادي آور  نفوذ به دل بعضي از سرچشمه هاي قدرت و بازگشتي

انسان ، به واسطه ي فرمان برداري و انضباط مداوم رواني ، از تمام  " :بهرام بايد از خود هم فراتر رود ، 

محدوديتهاي فردي ، خصوصيات اخلاقي ، وحشتها و اميد ها رها مي شود و ديگر از فناي خويشتن كه 

پيش شرط تولد مجدد است ، هراسي ندارد ، و آن تولد مجدد راهي براي درك حقيقت ، و آمادگي براي 

  .، بهرام در غار ناپديد مي شود  ) 243 ،همان  ( ". ست يكي شدن نهايي ا

   . بهرام را مي جويند و نمي يابند .لشكر از پس بهرام به در غار مي رسد 

  ) 46ت يب، 52بند  نظامي،( بلكه صد باره باز جستندش    صد ره از آب ديده شستندش                    

بنابراين قهرمان ، زن يا  " .صدائي از غار مي آيد كه بهرام در غار است شما بازگرديد كه او را كاريست 

مردي است كه قادر باشد بر محدوديت هاي شخصي و يا بومي اش فايق آيد ، از آن ها عبور كند و به 

ي ، به صورت دست نخورده از چنين ايده ها ، الهام ها و شهود. اشكال عموما مفيد و معمولا انساني برسد 

چشمه هاي ابتدايي فكر و حيات انسان برمي خيزند ، بنابراين فصيح اند ، البته نه به زبان جامعه و روان رو 

به فساد و از هم پاشيدگي كنوني ، بلكه به زبان آن منبع پايان ناپذيري كه مايه ي تولد دوباره ي جامعه است 

رن ، مي ميرد ولي چون انساني كامل و متعلق به تمام جهان دوباره متولد مي قهرمان ، به عنوان انساني مد. 

بازگشت به سوي ماست ، ) از ديد توئين بي و ديگر اسطوره هاي بشري ( دومين وظيفه ي خطير او . شود 

  ) 31،  همان ( ". با هيئتي جديد و آموزش درسي كه از اين حيات مجدد آموخته است 

اگر در دنياي عمل ، انسان نگران نتيجه ي اعمال اش باشد ، مركزيت اش در  " ان يافت ؟ آيا بهرام را مي تو

اصل جاودانگي را از دست مي دهد ، ولي اگر نتيجه و ثمره ي اعمال اش را در دامان خداوند حي گذارد ، 

را از اسارت درياي  به واسطه ي آن ها ، رها شود ، درست مثل اين كه قرباني اي به درگاه برده باشد ، كه او

  . بهرام ديگر جاودانه شده است ،  ) 245 ،  همان ( ". مرگ مي رهاند 
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مادر .  مي جويد و نمي يابدمادر بهرام را .  مي كنندمادرش را صدا  نمي يابندجستجوگران چون بهرام را 

مادر خاك براي بهرام مهربانتر از توست ،  : به او مي گويدكند تا در نهايت ندائي مي بهرام چهل روز غار را 

آن غار را غار بهرام  .مادر بهرام بازمي گردد و تاج و تخت به وارثان بهرام مي رسد . برگرد و بهرام مجوي 

  .گور نام مي نهند 

  ) 55بيت ، 52بند  نظامي،( غار بهرام گور خوانندش    دش                             آن شناسندگان كه دانن

آن گاه مشخص مي شود كه اين نيروهاي الهي كه قهرمان . سفر هراس انگيز قهرمان براي بازيافتن است  "

به جست وجويشان برخاسته ، و به سختي به دست آورده است ، تمام اين مدت در قلب خود قهرمان وجود 

ا كه حق اوست به درستي در است ، فقط بايد خود را بشناسد و قدرتي ر "پسر پادشاه  "او . داشته اند 

از اين نظر ، . مي تواند داشته باشد  ست كه مي آموزد اين لقب چه معناييا "پسر خدا  "دست گيرد ، 

همه ي ما پنهان بوده و در انتظار است ، تا  ر خلاق و رهايي بخشي است كه درونقهرمان ، سمبول آن تصوي

رهايي بخشي بهرام چگونه است ؟ اين ،  ) 47،  همان ( ". او را بشناسيم و به عرصه ي زندگي بياوريم 

قهرمان از دنياي ويژه چه . كليد واقعي براي مرحله ي نهايي سفر قهرمان اكسير است  "رهايي چيست ؟ 

ارمغاني به همراه آورده است تا آن را در بازگشت با ديگران تقسيم كند ؟ آوردن اكسير ، چه با اعضاي 

جا بوده ، به اكسير ثابت مي كند كه او آن. اجتماع تقسيم شود و چه با مخاطب ، آخرين آزمون قهرمان است 

علاوه نقش سرمشق و الگو را براي ديگران بازي مي كند ، و بالاتر از همه نشان مي دهد كه مي توان بر 

مثل هر . اكسير حتي ممكن است قدرت باز پس دادن زندگي را در دنياي عادي داشته باشد . مرگ غلبه كرد 

اكسير مي تواند هر . عي يا استعاري باشد چيز ديگري در سفر نويسنده ، بازگشت با اكسير مي تواند واق

پول ، شهرت ، قدرت ، صلح ، خوشبختي ، : چيزي باشد كه افراد را به پذيرش ماجرا ترغيب مي كند 

بهترين اكسيرها آن هايي هستند كه . موفقيت ، سلامتي ، دانش ، يا داشتن داستان خوبي براي تعريف كردن 

  ) 263  1387ووگلر ،  ( ". به ارمغان مي آورند آگاهي بيشتري براي قهرمان و مخاطب 

آخرين عمل قهرمان كه در زندگي نامه  ": به غار مي برد و بازنمي گرداند  را نظامي در هفت پيكر بهرام گور

و اين لحظه هنگامي است كه معناي تمام زندگي اش در آن خلاصه . اش مي آيد مرگ يا عزيمت اوست 

. لازم به گفتن نيست كه اگر مرگ ، كوچك ترين وحشتي بر وي وارد كند ، او قهرمان نيست . شده است 

مي  دانسته چهقبل از رفتن مي  بهرام،  ) 357 ، 1389 بل ،كمپ(  ". اولين شرط ، آشتي دوباره با گور است 

دانسته بازگشتي در كار نيست ، سوال اين نيست كه آيا بهرام از مرگ آگاه كند و كجا مي رود و مطمئنا مي 

چرا بهرام جايگزيني براي خود انتخاب نمي كند : بوده يا نه ، بي شك بوده است ، سوال اصلي اينجاست 
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 "بهرامي كه هميشه نگران تاج و تخت خود بوده است ؟ بر تخت بنشيند و شاه مردم شود ؟  تا بعد از او

يكي ديگر از وجوه اكسير اين است كه خرد و دانشي كه قهرمانان با خود مي آورند ، ممكن است آن قدر 

ه است و دنيا به كلي عوض شد. قوي باشد كه نه فقط خودشان بلكه اطرافيان آن ها را نيز تغيير دهد 

هفت پيكر جوابي به اين سوال ما ،  ) 264،  1387گلر ، وو ( ". پيامدهاي آن به همه جا گسترش يافته 

مدينه بعدي خود و سفر به  اثردنبال آرمان شهرش مي گردد با سرودن در زندگيش ندارد اما نظامي كه خود 

   .را پاسخ مي دهد  فاضله پرسشمان

نتيجه ي اين گذار و  ": صحيح تر آنكه بپرسيم ن پرسيد نتيجه اين مرگ چيست ؟ با مرگ بهرام مي توا

ميدان نبرد سمبولي از ميدان زندگاني است كه در آن ، هر جاندار از مرگ  بازگشت معجزه آسا چيست ؟

: مي دهد  نظامي جوابمان را  آن اكسير نهايي كدام است ؟،  ) 245 ، 1389 كمپبل ،(  ". ديگري زنده است 

اين شهر متضمن تحقق يافتن  در انديشه نظامي يا سازنده قصه هايي كه در ماخذ وي عبور اسكندر را بر "

له يي جز با همسازي و همزيستي از پيش طرح شده افراد ضچنين مدينه فا ،يك هدف الهي نشان مي داد 

 وهفت پيكر  نبا سرود: اكسير را يافته ايم  آري ،،  ) 287 ، 1389 زرين كوب ،(  ". انساني امكان نداشت 

تمامي انسانها  :بر سر تاريخ فرياد مي زند نظامي  انجام مي دهددر انتهاي آن  واداشتن بهرام به كاري كه

فرزندان خدايند و جز آنها كس ديگري را لياقت حاكميت بر آنها نيست ، بهرام بايد بميرد تا مردمش زنده 

 :حاكميت تمامي حاكمان تاريخ است  رهايي مردم ازپيام نظامي  صد البتهبهرام و سفر و هديه اكسير  .شوند 

 ) 354 ، 1389 كمپبل ،(  ". قهرمان ديروز ، مستبد فرداست ، مگر آن كه خود را همين امروز قرباني كند  "

 ". بهرام اگر بماند سايه او ، راست روشن ، در وجود خود بهرام دوباره حكومت آغاز خواهد كرد  ،

پروفسور يونگ نشان داد كه سايه ي بازتاب يافته از ذهن خودآگاه فرد شامل جنبه هاي پنهان ، واپس نهاده 

با اين . ن خودآگاه نيست اما سايه همواره تنها وارونه ي م. يت است شخص) ا ناپسند ي( شده و نامطبوع 

مي نامد ، من خويشتن همواره با سايه در ستيز  "مبارزه براي رهايي  "همه برمبناي آنچه پروفسور يونگ 

نظامي با اكسيري كه هديه مي دهد مي گويد هيچ كس حق انتخاب ) .  176 ، 1389 يونگ ،(  " .است 

 نشود استبدادم خود را برگزينند ، چرا كه اگر چنين حاكم براي فرداي مردم را ندارد ، مردم خود بايد حاك

، و اين را بهرام با رفتنش در غار مي  بود ، چنان كه در آرمانشهر خيالي شاعر گنجه چنين يافته استادامه 

نتيجه ي سير و سلوك  " .شاه فرداي شما را حتي من كه شاه امروز شمايم نمي توانم برگزينم  :گويد 

  ) 48،  1389كمپبل ، (   "ان انرژي حيات در كالبد جهان استقفل ها و آزاد كردن جري قهرمان ، باز كردن

  چرب و شيرين چو انگبين           ت ز باغ ضمر          ميوه اي دادم
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  مغز بادام در ميانه ي او              اده دانه ي او         ذوق انجير د

  وز درونش درونيان را مغز                 بيرونيان برونش نغز      پيش 

  در عبارت كليد پر دارد                  ته پر ز در دارد  حقه اي بس

  ) 27تا  23ابيات ، 53بند  نظامي،(  بود                  كه كليدش گره گشاي بود  در در آن رشته سرگراي

هد تا او خود شاه خود باشد و شهر خدائي خود را بنا دبهرام با مرگ خود به انسان ياد مي حال كه مي دانيم 

آرمان شهر او كجاست و چگونه جاييست كه انسان بايد به  :نهد بياييد از حكيم فرزانه گنجه سوالي كنيم 

 "در آن را تقديم ديگران هم بكند ؟ يستن بسازد و زآن را يا ؟ دنبال آن باشد و آن را بجويد و بيابد 

نها آف جالبي كه نظامي از قول مقيمان اين شهر در جواب سوال اسكندر در باب رسم و راه حيات يتوص

شنايي با آاين ديار دادپرور كه اسكندر  ...:    ...  ميز و رويايي استآعبرت  ...دلكش و  ...مي كند    عرضه 

ود هر چه داشت متعلق به رماني بآن را جايزه تمام سيروسفرهاي پر محنت خويش يافت نمونه يك شهر آ

ماليات هاي گران ، جريمه هاي سنگين و مصادره هاي دور از . هيچ كس نبود به همه كس تعلق داشت 

. چيزي دست به دست نمي شد . چون همه چيز در دست همه بود . نجا روي نمي داد آحكم شرع در 

 وشخصي نه معروف منكر مي شد به حكم عقل از هم متمايز بود و به خاطر مصلحت هاي  معروف و منكر

قانون در مورد هيچ كس نامجرا نمي ماند و قانون شكني از هيچ كس تحمل . نه منكر معروف مي گشت 

برابر ديگري  هيچ كس در. نه ايمني شخصي نقض مي شد و نه وجدان فردي مورد تجاوز بود . نمي گشت 

دروغ و . طرار كرنش نمي كرد هيچ كس هم از ديگري توقع دستبوس و زمين بوس نداشت ضاز روي ا

مي كرد و هركس نجا مجال خودنمايي پيدا نآورد نابرابري ظالمانه بود در آدزدي و فتنه و خونريزي كه ره 

 ، 1389 كوب ،زرين (   ".يافت  مي بيرونرا دايره قوم خود وسيرت را رعايت كنداز نمي خواست اين رسم

  ) 294و  293

  من اين گفتم و رفتم و قصه ماند                         به بازي نمي بايد اين قصه خواند 

  نيوشنده به گر غم خود خورد                            كه او نيز از اين كوچگه بگذرد

  همرهان نگويد كه او چون گذشت از جهان                      كند چاره ي خويش با

  يكي روز من نيز در عهد خويش                         سخن ياد مي كردم از عهد پيش

  غم رفتگان در دلم جاي كرد                              دو چشم مرا اشك پيماي كرد

  شب آمد يكي زآن غريقان آب                           چنين گفت با من به هنگام خواب

  شرط خوردن توان                           كه باشي تو بيرون از اين همرهان غم ما به آن
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  چو با كارواني در اين تاختن                              همي كار خود بايدت ساختن

  ) 1086 بيت، نظامي(   دل از كار بيهوده پرداختم                            از آن شب بسيچ سفر ساختم

  

  :گيري  نتيجه

مي توان به تشابهاتي نه تنها در ساخت و محتواي قصه ها بلكه  ي جوامع گوناگونبا بررسي بيشتر قصه ها

در آن  ، اين رويكردهاجوامع به آئين ها و مراسم و مفاهيم انساني رسيد آن در چگونگي رويكرد و نگاه 

،انسانهايي كه ساختاررواني مشابه دارندو با ها مي آيند اند ؛ چرا كه قصه ها از زندگي انسانمشابه جوامع 

ووگلر در كتاب ارزشمند .تحليل روان آنها مي توان به شناخت خودآنهاو تشابهات زندگيشان رسيد

،مارامسافر سفري مي كند تا با گذشتن از مراحلي خاص به شناخت عميق ناشناخته هاي "سفر نويسنده"خود

ن شناخت از خويشتن و قهرمان دروني خود الگوي دوازده مرحله روانمان دست يابيم،اوبراي رسيدن به اي

   .اي سفر نويسنده را پيشنهاد مي دهد،الگويي كه اكثر داستانها از آن تبعيت كرده اند

ي و به ديگران نيز راه بازگردد ،ببيند  ،بايد برود او،  سفر مي كندانسان والا سرزمين ما ياتادبدراز اين سو،

شناخت عميق انسان و نيازهاي رواني او،انساني  وبهمسير به زيبايي ها ختم خواهد شد كه ايننشان دهد را

را عارفي دانست همچون ديگر عرفاي نظامي شايد نتوان بهرام  .كه متولد مي شود،زندگي مي كندو مي ميرد

 مي دهد نشاندر هفت پيكر نظامي اما راهي كه او طي مي كند و مراحل سفري كه  تاريخمان ، شناخته شده

زنده شدن  تبمراو باديدي روانكاوانه  ي زيبادر هفت پيكر با داستان او. تشابه بسياري دارد به سفري عارفانه

 سفري،  مي آفريند و بازگو مي كندرا به درستي و كمال  انشاستاد زير نظر بهرام گوررا تكرارشوندهو مرگ 

رده ك آن را الگوسازي  _نويسندگان  _ كه ووگلر با برشمردن مراحلي براي مسافران قلم به دست

،او مي داند مراحل نظامي باديدي روانكاوانه بهرام گوررا به عنوان قهرمان داستان خود انتخاب مي كند.است

گ بايد آگاهانه رسيدن انسان به كمال دروني عبور از مراحلي خاص رالازم داردكه از تولد تامر

و بيان مراحل اين هفت پيكر نظامي با بيان چگونگي سفر دروني بهرام  .آنرابرگزيد،يافت و در پي اش رفت

، براي ازمي گرددبه ميان مردمش ب _و نه شاه بر مردم  _، كه در انتها با اكسير حاكميت مردم بر مردم سفر

انهاي تمامي دورانها و مكانها راهي رهايي بخش و هميشه در دل آگاهان تاريخ به عنوان اثري كه به انس

  . جاودانه هديه مي دهد شناخته خواهد شد
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 ،بهرام متولد مي شود ، به سلطنت مي رسد و پس از طي مسير پر فراز و نشيبي مرگ به سراغش مي آيد 

ن راهيست كه ، و اياين رفتن به سوي مرگ به قصه او نزديكتر است  كهاو به سراغ مرگ مي رود  هم شايد

   . ووگلر در سفر نويسنده نشانمان مي دهد 

ادبيات  بوسيله ي آن الگوي سفر در سفر نويسنده مي تواند كمكي باشد تاالگوي مطرح شده در كتاب 

  .بهتر بشناسيم خودمان را 
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